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  : مهاجرت اعراب به ايران

و از روزگـاران بـس   . مهاجرت اعراب به ايران از راه خشكي و از سمت عراق بوده است

فقير آن سرزمين  كه سامي نژاد هستند پي در پي در جستجوي چراگاه و زمينه  كهن مردم

هاي بارور به سوي شمال  كوچ مي كردند از سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح آباديهاي 

شمالي اين سرزمين كه كشورهاي عراق، سوريه، فلسطين، لبنان كنوني كه هلال خصـيت  

ر آور، مـورد توجـه عربهـا باديـه قـرار گرفـت، و       ناميده مي شد، يعني سرزمين هلالي با

برنشان اين كوچهاي پياپي دراز تاريخ ساكنان اين سرزمين  توانستند با كوچهـاي پـي در   

پي، دولتهاي سامي نژاد قديم چون اگر، بابل و دولتهاي آرامي و كنعاتي  فنيقي و بحرانـي  

ژاد مزبور نـاگريز در جسـتجوي   را در هلال پيدار سازند، اكنون از اين رو تيرهاي سامي ن

بنـابراين  . چرا گاه و آب با حواشي خود از آنجا به سرزمينهاي آباد شـمالي كـوچ نماينـد   

عراق و سوريه و فلسطين كه شبه جزيره عربستان در مسان آنها واقع و دريا يا كوهسـتان  

   1.يابند ميانه آنها نبود از روزگار ديرين كوچگاه عربها بوده است

قبايلي كه در اواخر سلسله اشكاني و اوايل روزگار ساسانيان به ايران آمدند يكي از جمله 

طوايف بنوالعلم بوده كه به داخل ايران مهاجرت كـرد، ايـن قبيلـه در پـيش از اسـلام در      

ايالت خوزستاني در هويزه و مناذركبري در شمال غربي اهواز مسكن داشتند و از بوميـان  

                                           
  .٧٤٠، ص ٨رضاني، عبدالعظيم، تاريخ ايران، ج -١



  ٢

در هنگام حمله اعراب بـه ايـران بـه يـاري هـم فـراوان خـود        آنجا به شمار مي رفتند و 

. برخاستند با مهمانداران ايراني خويش جنگيدند و چون عربها بر خوزستان دست يافتنـد 

در زمـان ساسـانيان در ايـان پادشـاهي       2به بصره كه شهري جديد الاحداث بود كوچيدند

يي ايران سكونت اختيـار كـرده   قابل ازد در كرمان تحت فرمانروا) 266 -41(اردشير اول 

بودند البته در بحرين نيز قبايل بني تميم و عبد القيس زير نفوذ ايران بودند، در حيره نيـز  

تنوفيان بر بخش بزرگي از عربستان حكومت داشتند و عموماً خراجگذار دولت ايران بـه  

ايران به درجـات   شمار مي رفتند و در واقع رغيب ايران بودند، بنابراين از روزگار ديرين

ولي با ايـن حـال، ايرانيـان     3.مختلف با اعراب  نزديكي  و مناسبات دوستانه داشته است

حتي المقدور از مهاجرت اعراب به ايران جلوگيري مـي كردنـد و در ايـن زمـان عشـاير      

بسياري از اعراب صحرانورد دو روي به مهاجرت آورده و به مرزهاي ايران نزديك شـده  

جلوگيري ساسانيان از ايشان توسط دولـت دسـت نشـانده حميـره نبـود در       بودند و اگر

اندك زماني سراسر عراق و خوزستان و پارسي را عشاير عرب فرا مي گرفتند، چون ايـن  

عشاير فقير در مرزهاي ايران خطر بزرگي براي كشور به شمار مي رفتند، شـخص يـاران   

حتي پادشاهان عرب حيـره كـه تحـت     .ساساني همواره مراتب جلوگيري از ايسان بودند

                                           
  . مشكور، محمد جواد، تاريخ سياسي ساسانيان -٢
  .١٠، ص٤حسن انوشه، ج: ، ترجمه)پژوهش دانشگاه كمبريج( تاريخ ايران  -٣
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حمايت ايران بودند وظيفه مهم ايشان نگاهداري مرزهـا و دورانـدن آن عشـاير عـرب از     

خاك ايران بود، چنانكه همين وظيفه را عنانيان پادشاهان دست نشـانده روم در مرزهـاي   

  . سوريه انجام مي دادند

 ـ ه ايـران هجـوم مـي آوردنـد و     ولي با اين حال اعراب از ضعف دولت ها استفاده كرده ب

اعـراب بنوتغلـب و   ) ذوالاكتـاف ( دست به قتل و غارت مي زدند چنانچـه شـاهپور دوم   

بنوبكر را كه باعث خراجي ايران شده بودند گوشـمالي داد و همچنـين در زمـان خسـرو     

دسته اي از قبيله ليزاياد از فرات گذشته در عراق و جزيره بـه تاخـت و   ) انوشيروان(اول 

و چپاول پرداختند و جنگي با ايرانيان كرد، مردمي انبوه را بكشند اين جنگ در تاريخ  تاز

عرب به نام دير الجماجم معروف است زيرا آن واقعه در نزديكي ديري رخ داد كه تازيان 

از كمر كشتگان پشته اي ساختند، خسرو انوشيروان سپاهيان را به دفـع ايشـان فرسـتاد و    

   4.ايشان را هلاك كرد

                                           
  .د جواد، تاريثخ سياسي ساسانيانمشكور، محم -٤
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  : حملات عرب پس از اسلام

قرنها به اين سان گذشت و اعراب پيوسته به انبوهي شمار و سختي معيتشان مي افـزود و  

ناگزير بودند موانع ايران ورودي و مصر را از پيش برداشته و براي رسيدن به زندگي بهتر 

دعوت بـر   لواي) ص(در اين هنگام پيغمبر اسلام . راه مهاجرت را بر روي خود باز كنند

  . افراشت و اعراب را به پذيرش اين اسلام دعوت نمود

و اين، پيدايش اسلام در جزيره العرب قطعاً مهم ترين رويداد هزاره اول تاريخ مسـيحيت  

بوده اين حادثه نه تنها نقشه جغرافيايي شرق را عوض كرد همچنـين سرنوشـت و ميسـر    

به تاريخ جهتي نو بخشيد، اسـلام اعـراب   زندگي كم تر از نيمي از بشريت را تغيير داد و 

را از قيد عادت و غرائز بياباني و نيمه وحشي بـه ويشـان رهاينـد و آنـان را تحـت يـك       

برادري جامع جهاني و نظم اجتماعي در آورد و از آنان افراد خوبي ساخت، اين سـازنده  

غييـر روحيـه   اين اين است، شود و هيجان برخاسته از تبليغ مذهبي كه در ت: ترين خدمت

درنده خويي آنان بكار رفت، اعراب آن را برنامه توسعه طلبي شان دانستند و در نظر آنان 

    5.اشغال فيزيكي سرزمين را مقدمه ضروري گسترش ايشان بود

اما در انجام اين مقصود مشـكات فـراوان وجـود دانسـت چـون از يـك طـرف روحيهـا         

دامنه نفـوذ خـويش را تـا جنـوب غربـي و      متصرفات خود را تا شمال غربي و ايراني ها 

                                           
  . ٢١محمود افتخار زاده، ص : ، اسلام در ايران، ترجمه. ر. ثاث، دكتر -٥
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مشرق عربستان توسعه داده بودند و اين امر مسلم بود كه اگر حضرت رسول و جانشينان 

وي در صدد بسط نفوذ اسلام  بر مي آمدند در نواحي مزبور با منابع روليتن روم و ايـران  

اربـاتي بـه وقـوع    اصطحكاك پيدا مي كردند، بالنتيجه بين مسلمين و قواء روم و ايران مح

برخوردهاي تا زان با ايرانيان و تاخت و تاز آنها به ايـن سـرزمين گـر چـه بـه       6.پيوست

دست آويز دين وزير لواي اسلام بوده اما انگيزه اصلي آن براي بيشتر ايشان همان بود كه 

همواره ملتهاي تازه نفس پر جمعيت و فزاينده و تنگدست و بد خـاك را بـه تجـاوز بـه     

هاي آباد بر مي انگيز و آن همانا به دسـت آوردن گشـايش و آسـايش در زنـدگي     سرزمين

مهاجرت مردم تازه نفس و گرسنه از سرزمين خشك ( است، ظهور اسلام اين امر طبيعي 

سلطه تازيان باري انحطاط دولـت   7.را سامان داد) و بي حاصل به سرزمينهاي حاصلخيز 

خود رسيده بود كار حمله و مهاجرت عربها را بـه   ايران و روم كه در اين زمان به متنهاي

   8.آن كشور آسان كرد

و اين انحطاط در ايران به اين شكل بود كه ظهور اين حنيف اسلام و بعثت پيـامبر اكـرم   

مصادف بود بـا دوران پادشـاهي   .) م622( و هجرت آن حضورت از مكه به مدينه ) ص(

طـول   627تـا   63مپراطور روم كه از سال و جنگهاي وي با هر مل ا) پرويز( خسور دوم 

                                           
  .٩پرويز، عباس، از عرب تاديالمه، ص -٦
  . ٩توسير كاني، قاسم، تاريخي از زبان تازي در ميان ايرانيان، ص -٧
  . مشكور، محمد جوا، تاريخ سياسي ساسانيان -٨
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كشيد و پس از كاميابي  مقدماتي به شكست ايرانيـان و خلـع خسـرو از سـلطنت پايـان      

يافت، اين جنگهاي بيست و چهار ساله دولت نيرومند ساساني را به ضعفي عظيم دچـار  

پادشاه كرد و هرج و مرج دربار ساساني بعد از خلع خسرو پرويز نيز به حدي بود كه هر 

سپس از سلطنتي كوتاه بر اثر مرگ با قتل  يا خلع به پادشاهي ديگر تبـديل مـي يافـت و    

هيچكس را براي اطلاح اوضاع فرصتي نبود، مخارج كمـر شـكن دربارهـا مايـه تحميـل      

ماليات سنگيني بر مردم شده بود كه طبعاً مي بايست به وسيله  طبقه دوم يعني كشاورزان 

طبقات عاليه و روحـانيون از رفتـار خـود مـردم را بـه سـتوه       . شود و پيشه وارن پرداخته

آوردند، اختلاف ديني ميان پيروان زردتشت و مزدك و مـاني و بـود او عيسـي در موانـع     

مختلف مملكت به نهايت رسيده بود و با چنين وضع خلاف و دشمني در ميـان طبقـات   

آثـار  انقـراض و پريشـاني     ممتاز يعني طبقه حاكمه كشور نيز به شدت جريان داشـت و 

  9.دولت كهن ساساني هويدا بود

بنابراين ياران در اواخر دوره ساساني مساعد هر گونه اقدامي بود و اين واقعيتي است كه 

  . كليه ايران شناسان داخلي و خارجي بر آن اتفاق نظر دارند

بـه نظـر مـي     مسائلي كه ذكر شد تاب و توان مردم ايران را ربوده بود، و همگي ناراضـي 

رسيدند و روح آريائي در جستجوي آزادي فكر دو انديشه و جسم او در طالـب عـدالت   

                                           
  . ١٥، ص)مجموعه مقالات( االله، دليران جانباز، صفا، دبيح  -٩
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اجتماعي و مساوات بود يعني دقيقاً همان چيزي كه دولت ساساني بـا آن شـدت بيگانـه    

در آن طرف اعراب كه اينك انديشه سياسي يافته و با دستاويزي بسيار موثر بـه نـام   . بود

بي قبيله اي رسيده بودند در همان روزهاي اوليه كسب قدرت و تثبيت اسلام به اتحاد نس

  . 10خلاقيت عربي به تدارك تحقق آمال ديرينه خويش پرداختند

اعراب با سلاح جديد خودسري نام داشت همه مردم روي زمـين را بـه يكتـا پرسـتي و     

لـوم و  برابري و برادري مي خواند و اين نـداي توحيـد  و مسـاوات و عـدالت طبقـه مظ     

محروم اجتماع را كه بيش از ديگر طبقات بودند به خود جلب كرد، آنـان كـه راه نجـاتي    

يافته گروه گروه به اين جديدي در آمدند و طومار رسم كهن را در هم نورديدند، پيغمبـر  

اسلام همه اعراب جزيره العرب را چه در داخل و چه در خارج از مرزهاي عربسـتان بـا   

و وعده ايشان به قوم خود اين بود كه اگـر  . ه اين مبين اسلام درآوردهم متحد ساخته و ب

بنـابراين اعـراب   . دين وي را بپذيرند عراق و ايران و سـوريه از آن ايشـان خواهـد شـد    

مسلمانيكه در تنگي  معيشت مي سوختند به اميد اينكه اگر فاتح شوند سرزمين هاي سـر  

تصرف خواهند كرد و اگر كشته شوند تهيه  سبز و خرم عراق و ايران و سوريه و مصر را

شده و به بهشت جاويدان رخت خواهند بست دعوت آن حضرت را لبيك گفتـه، تـا در   

  .زمان جانشينان او به كشور گشايي بپردازند

                                           
  .٤٢، اسلام در ايران، ص .ر. ثاث، دكتر -١٠
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پس از رحلت آن حضرت جانشينان پيامبر كـه خلفـاي راسـتين بودنـد  شـيوه وي را در      

حيره در شمال شرقي جزيره العـرب زيـر سـيطره     اتحاد قبايل ادامه داده ولي چون كشور

ايرانيان بود و از ميان بردن آن دولت بدون مداخله حاميانشـان يعنـي ايـران عملـي نمـي      

گرديد بالطبع پاي دولت ايران را به ميان كشيد از بـدبختي ايرانيـان از بـين رفـتن دولـت      

  11.گشتحيره كه دروازه ايران محسوب مي شد به آساني امكان پذير نمي 

روايات مختلفي در رابطه با علل برچيده شدن دودمان لخمي در حيـره بيـان شـده اسـت     

بنابر روايات عرب هنگامي كه خسرو پرويز از پيش بهـران چـوبين مـي گريخـت را بـه      

نعمان سوم پادشاه حيره پناه برده اما چون مجدداً تاج و تخت خود را بازيافت بـه تلافـي   

پاي بيل افكند و بساط دودمان حيره بر چيره شـد  امـا منـابع    مساعدت نعمان وي را زير 

ايـن شـاعر كـه در    : ديگر بر چيه شدن دولت لخمي را كار عدي بن زيد شاعر مي داننـد 

دربار ساسانيان بسيار مقبول بود با نشاندن لغمان شـخص مـورد توجـه خـود؛ بـر سـرير       

ر حيـره موجـب شـد    صـعود سـريع نعمـان د   . سلطنت سلسله بني لخم را تداوم بخشـيد 

حاسدانه به توطئه عليه او دست زنند؛ نعمان؛ به قتل رسيد و پسـرش بـراي انتقـام خـون     

نعمان سوم كه به نافرمـاني مـتهم شـده    . پدر؛ خسرو پرويز را عليه نعمان سوم برانگيخت

بود از محل متواري و به قبيله طي پناه برد اما آنها از كمك به او خودداري كردند؛ سـپس  

                                           
  .مشكور؛ محمد جواد؛ تاريخ سياسي ساسانيان -١١
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ه شخص هاني بن قبيصه از قبيله ذهل بن شيبان مراجعه كـرد و از حمايـت مـوثر او    او ب

   12.برخوردار شد

  . برخي منابع نيز معتقدند كه از علل بركناري نعمان گرايش او به آئين نصاري بوده است

اما به هر حال پس از برچيده شدن دودمان حيره؛ دولت حيره به اياس از قبليـه طـي داده   

از قلمرو ايران گرديد؛ برچيده شدن دودمان دست نشانده لحفي بدان معنـي   شد و بخشي

بود كه ديگر نه نيروي بازدارنده وجود داشت و نه نفوذ متوفـق محلـي كـه قبايـل عـرب      

جانبش را نگه دارد؛ و قدرت آن را داشته باشد كه در صـورت  دسـت انـدازي آنهـا بـه      

كه وجود قدرت لحني مـانع حملـه اعـراب بـه     مرزهاي ايران سركوبشان كند؛ البته اما اين

ايران و سقوط دولت لرزان ساساني مي گرديد دعوي محال  است اما فقدان ايـن دولـت   

حايل هر اندازه ناتوان  در گستاخي جنگجويان مسـلمان عـرب در دسـت انـدازي هـاي      

بـاد  اعراب به ايران سهمي داشته است به ويژه كه اين دست اندازيها سپس از پادشـاهي ق 

دوم در ايام پادشاهي  شير و سير كه دولـت ساسـاني بـه كلـي گرفتـار هـرج و مـرج و        

انحطاط گرديده بود آغاز شد؛ به اين معني كه در واقـع برچيـده شـدن بسـاط حكومـت      

بحفي بدان معني بود كه ديگر نه نيروي بازدارنده وجود داشت و نه نيروي متوفق محلـي  

                                           
  .٢٢٣؛ ص٢مشحوري ؛ مروج الذهب ؛ ج  -١٢



  ١٠

ارد و قدرت آنرا داشته باشد كه در صورت دست اندازي كه بتواند قبايل جانبش را نگه د

  13.اعراب به مرزهاي ايران آن سركوبشان كند

  14.و با از بين رفتن اين دولت پرده مايل بين اعراب و ايرانيان بر چيده شد

نخستين زنگ خطر از اين بي تدبيري خسرو پرويز؛ واقعه ذي قار بود كه در واقع اولـين  

  15.و ايرانيان بوده است برخورد اعراب مسلمان

اعرابي كه در كار تاخت و تاز و غارت مرزهاي ايـران بودنـد بـه    ) ذي قار( در اين واقعه 

يك دسته هزار نفري از سواران ايراني برخوردند و در اين واقعه دو سردار ايراني به قتـل  

 ـ   يش رسيدند و ايرانيان شكست خوردند؛ اين واقعه نقطه عطفي بود در تـاريخ عـرب و پ

  16.درآمدي بر فتوحات مسلمانان در ايران تلقي مي شد

اگر چه اين درگيري كوچك و اهميت چنداني نداشت و ليكن اثرات مهمـي داشـته زيـرا    

اين پيروزي اعراب را در مورد قدرت سپاهيان ساساني به ترديـد مسـلمانان بـر ايرانيـان     

عب المنال تراز قلمـروي روم  دانست؛ زيرا تا قبل از اين پيروزي اعراب كشور ايران را ص
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  ١١

شرقي مي دانستند  و از پرداختن به آن به سبب عظمت پادشاهان ايران و شـهرتي كـه در   

  17.سركوبي مردم جهان داشتند بيمناك بودند

اما پس از اين پيـروزي اعـراب دريافتنـد كـه ايـران ايـن زمـان؛ ايـران زمـان شـاهپور و           

رت و سياست سابق را ندارند و غلبه يـافتن  انوشيروان نيست و لشكريان و پادشاه آن قد

بر آنها براي اعراب امريست ممكن؛ به خصوص اينكه پس از پادشاهي قبـاد دوم دولـت   

ساساني  به كلي گرفتار هرج و مرج و انحطاط گرديده بود بـه ايـن معنـي كـه سـتيز بـر       

مـداران  سردست يافتن به تاج و تخت در ميان مدعيان پادشاهي و تغييـر پـي در پـي زما   

تيسفون مجال لشكركشي طرح ريزي شده و مداوم؛ براي مراجعه با اين موج بالا گيرند و 

  18.دست اندازيهاي آن نمي داد

از همين رو دو تن از سران قبيله ربيعه به نامهاي مثني بن حادثه شيباني در حدود حيره و 

ت و تاز مـي كردنـد   پيوسته در كناره هاي خاك ايران تاخ -سويدبن قطبه در نزديك ابله 

و چون با پريشانيها و بيسامانيهاي كه بود تعقيب آنها ممكن  نمي شد بـه جارتشـان هـر    

دولت حيره هم كه سابقاً براي جلوگيري از همـين تجـاوزات بـدويها بـه     . روز مي افزود

ايران خدمت مي كرد همانطور كه ذكر شد از سوء سياست شد و خسـرو پرويـز در ايـن    

                                           
  . ١٠٥ابن طقطقي؛ تاريخ فخري؛ ترجمه محمود گلپالگاني؛ ص  -١٧
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  ١٢

رفته بود؛ مثني بن حادثه در ايـن غارتهـاي سـرحدي جسـورتر شـهرت و       هنگام از ميان

به علاوه مقـارن پايـان جنگهـاي رده اسـلام آورد و در مدينـه خرابـي       . آوازه بيشتر يافت

اوضاع ايران را براي خليفه باز نمود و او را به جنگ به ايران تشويق كرد؛ باري بـا قبـول   

در تاخت و تازهاي خويش مدينـه را نيـز پشـت    اسلام متني خود را به مسلمين بست تا 

او از خليفه خواست محاكم او را بر تازه مسـلمان شـدگان قبيلـه     19.سر خود دانسته باشد

خود رياست و در مرزهاي غربي ايران پيشقدم مسلمانان قرار دهد؛ با پيوسـتن مثنـي بـه    

ه نواحي مرزي و پـر  اسلام باعث گرديد عملاً تابعيت همه اعرابي كه در كار تاخت  تاز ب

جمعيت و زراعي بردند را بدست آورد اما خليفه اعتماد نكرد كه اداره سپاه را بـه مـردي   

كه از دلاوران عرب بود؛ و پيغمبر او را ) سيف االله( مسلمان سپارد از اين روخالدبن وليد 

 سيف االله لقب مي خواند براي اداره عمليات جنگي بـه عـراق كسـيل داد؛ در بـاب آنكـه     

خالد از كدام جانب به عراق درآمد و آن راه كه در طي اين تاخت و تاز خـويش  پيمـود   

از كجا مي گذشت در روايتها اختلاف است ولي روايت صحيحتر اين است كـه خالـد از   

در هر حال جنگهاي خالد در عراق  بـي شـك و بيشـتر دسـت     . جانب ابله به عراق آمد

در دنبال جنگهـاي اهـل رده انجـام يافتـه اسـت و      بردها وزد و خوردهايي بوده است كه 

در حقيقـت  . صورت يك لشكركشي منظم و مرتبي را به قصد فتح ايـران ندانسـته اسـت   

                                           
  .٨٩؛ صزرين كوب؛ عبد الحسين؛ بامداد اسلام-١٩



  ١٣

بيشتر اعراب تغلب و طوايف همپيمان آنها كه در طي اين زد و خوردها مورد حمله خالد 

رتباط و همكـاري  بوده اند كساني مي بوده اند كه در واقفه رده با سجاح و مرتدان عرب ا

مي دانسته اند يا از بحرين و يمامه از پيش خالد به عراق گريخته بوده اند و خالد هم بـا  

و همچنـين قصـر بعضـي از    . فرمان يا دستوري ابوبكر در دنبال آنها به عراق آمده اسـت 

اعراب تا حدي نشر اسـلام در بـين اعـراب نصـاري عـراق بـوده و دسـتبرد بـه نـواحي          

  . سرسبزوان

لبته در آن زمان انديشه فتح ايران و جنگ منظم با دولـت ساسـاني بـي شـك بـه خـاطر       ا

خليفه نمي گذشت ليكن اين امر نتيجه يي بود كه رفته رفته از پيشرفت اعراب در حـدود  

فرات و عراق به حصول پيوست؛ سك نيست كه مثني با قبول اسلام پاي اعـراب حجـاز   

و آنها را بـراي سـعي در نشـر آيـين تـازه در بـين       را به نواحي عرب نشين عراق بازكرد 

اعراب عراق دل داد و گرفتاريهاي ساسانيان را در امور داخلي بـراي آنهـا روشـن نمـود؛     

ليكن ظاهراً اين مايه تاثير داشت كـه خليفـه خالـد را جهـت امـارت مسـلمانان عـراق و         

د و خوردهاي سـرمدي  كاري كه بعدها منجر شد به ز: بقاياي اهل رده در آنجا گسيل داد



  ١٤

با طلايه ها  پادگامانهاي تنبيه سپاه ايران و از آن؛ ضعف و فتور دولت فـرس بـر اعـراب    

  20.آشكار شد

بنابراين خالدبن وليد قهرمان جنگهاي رده بود با فرماندهي او در مـدت شـش مـاه همـه     

 ـ  ان بنـي  قبايل را به اطاعت اسلام درآورد و نخست قبيله طي بعداسد و عنطفـان و در پاي

  21.حنيفه را در تمام وادار به تسليم كرد

خالد كه به تدريج براي سركوب قبايل سرتدمي رفت در آستانه نواحي جنوبي عراق قرار 

گرفت و كساني از قبايل مرتد شده به عراق گريخته و اصـولاً برخـي از آنهـا چـون بنـي      

ان در ايـن نـواحي   پيروزيهاي  پـي در پـي مسـلمان   . تميم در آن حدود زندگي مي كردند

كساني از سران قبايل ساكن در جنوب عراق را بر آن داشت تا در انديشه بهـره گيـري از   

نيرو ما براي تصرف حيره بيفتد اين نخستين جرقه فتوحات خالـد در عـراق و سـپس در    

   22.ايران بوده است

ن فـدر  قبل از رسيدن خالد به عراق بسياري از سـپاهيان او برگشـته گويـا از جنـگ ايـرا     

داشتند و فقط باده هزار سپاهي ورزيده يا مانده بود؛ عده اي ديگر به خالـد پيوسـتند كـه    
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  ١٥

يـك   .بـود و آ  23هزار نفر شدند و اولين محلي كه جنگ در آن واقع شد حفيـر  18جمعاً 

فرمانرواي اين محـل هرمـز بـود؛ سـربازان      24.سرحد مهم و عظيم و محكم و مجهز  بود

سته شده بودند كه از جنـگ نگريزنـد چـون خالـد آگـاه شـد كـه        هرمز با زنجير به هم ب

ايرانيان پيش او به حفير آمده اند سپاه خود را به كاظمه برد خالد سپاه خـود را در جـايي   

خداونـد آب  : كه آب نبود روبه روي سپاه ايران قرار داد و در پاسخ لشكريان خود گفـت 

ي كنند ارزاني خواهد كرد؛ خالد بر هرمز را به هر يك از دو گروه كه در نبرد پادشاهي  م

  25.پيروز شد و اين نبرد به ذات السلاسل شهرت يافت

قارن قريانس هم كه . باري هزيميتان لشكر هرمز در حدود مزار نزديك نهري فرود آمدند

در اين لشكرگاه تـازه قبـاد و انوشـجان    . از مداين به كمك هرمز آمده بود به انها پيوست

ه ذات السلاسل گريخته بودند به يـاران پيوسـتند؛ خالـدنيز؛ كـه در دنبـال       هم كه از واقع

جنگ سختي در گرفت كه در آن هـم قـارن كشـته    . هزيميتان بود؛ بدين جايگاه در رسيد

از ايرانيان عده زيادي كشـته آمدنـد و بعضـي در آب غـرق     . شد هم قابد و هم انوشجان

فراوان بدست آمـد كـه بهـره يـي از آن بـه      باز اسير و غنميت ). ق. هـ  12صفر ( شدند 

در تمام اين راه برزيگران و كشاورزان غالباً به صلح تسـليم شـدند و   . مدينه كسيل گشت
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  ١٦

مسلمانان هم؛ چنانكه دستور خليفـه بـود؛ متعـرض آنهـا نشـدند ايـن       . جزيه قبول كردند

و بعضـي   -يعني وقمه نهر  -جنگ را چون نزديك نهر بود بعضي وقمه شني خوانده اند 

اين مزار تا بصره چهـار روز راه بـود و در   . سبب مجاورت با مزار و مقه مذار نام داده اند

در هـر  . واقع كرسي ولايت ميسان بشمار مي آمد و در محل كوه العماره امرو واقـع بـود  

حال با اين فتح خالد كه از جانب بحرين به عراق مي آمد؛ در بين راه تا حـدي ايمنـي و   

در بين اسيراني كه درين واقعه به مدينه فرستاده آوردند نصـرانيي بـود كـه    . فتغنيمت يا

بهر حال كساني از اعراب كه نصارا و جزو رعيت ايران بـه  . بعدها حسن بصري از او زاد

شمار مي آمدند درين زد و خوردها طبعاً جانـب ايـران را گرفتنـد و ايـن نكتـه خشـم و       

  26.اعراب تجديد كرد عصبيت قومي عهد جاهلي راينر براي

آنجا در موضعي  به نـام ولجـه كـه در حـدود     . حالد از مزار به جانب استان كسكر رفت

گروهي را دركمين گذاشت و خـود بـه جنـگ بـا     ) ولجه( واسط بود؛ خالد در اين محل 

ايرانيان رفت و جنگي سخت نمود افرادي كه در كمين بودنـد از پشـت شـر بـه ايرانيـان      

لد نيز از طرف ديگر حمله كرد تا اينكه تعداد زيادي از ايرانيـان كشـته   حمله كردند و خا

  27.هـ اتفاق افتاد 12اين واقعه در سال . شدند
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  ١٧

  .تعداي از مسيحيان در جنگ ولجه كشته و اسير شدند

رفتاري كه خالد بن وليد با عرب هاي مسيحي در قشون ايران كرد عرب هاي عراق را به 

ز مشرق و مغرب فرات به جنبش آمدند و از هر سـوي گـرد   و طوايف عرب ا. غيظ آورد

كه در نزديكي فران و تقريباً در وسط مسافت ميان حيره وم موقع قـديم    28آمده در اليس

خالـد از  . بصره واقع بود؛ اجتماعي كردند و تشوني هم از مداين به آن نقطه فرستاده شـد 

از مـزات گذشـته خـط     شنيدن  حنجر اسن قسشون كشي بزرگ به عجله عقب نشـت و 

صحبت خود را حكم نمود پس از آن باز جلوتر آمده در الـيس جنـگ بسـيار شـديد در     

گرفت كه هر دو طرف تا اخرين درجه پافشاري كردند ولي عاقبت باز فتح مسلمين چيره 

شدند  چون خالد به واسطه پايداري فوق العاده ايرانيان قسم خورده بود در صورت فـتح  

نان جاري سازد تمام اسرا را جمع كرد و قريب سه روز بـه شـكتار آنـان    نهري از خون آ

مشغول بود تا قسم خود را انجام داده باشد و آن نهر كـه خـون ايرانيـان را رنگـين كـرد      

29.بعدها نيز به نهر خون معروف شد
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  ١٨

كار عمده اي كه خالد در عراق انجام داد فتح حميره بد، آن هم به صـلح، خالـد پـيش از    

ه به دروازة حميره رسد پس مرزبان حميره را كه به دفع او رفته بـود مغلـوب كـرده    آن ك

از پيش او گريخته بود مردم حميره شهر را بستند  -بود كشته، مرزبان حميره هم آزاد ب 

و در قلعه هاي خويش آماده مقاومت شدند خالد شهر را محاصره كرد و كاربر اهل شـهر  

ه روي مي داد عده اي از اهل حميره كشته شدند مـردم  سخت شد در آن زد و خوردها ك

به ستوه آمدند، بزرگان قوم كه به قلعه هاي خويش پناه جسته بوند و عامـه را بـه جنـگ    

مي فرستادند مورد نفرت و خشم عامه شدند كه هر روز در اطراف قلعـه هـا جمـع مـي     

قاومت كشـيدند و  شدند و از ضرورت صلح و تسليم دم مي زند آخر قلعگيان دست از م

حاضر به مصالحه شدند به موجب يك روايـت، پيـري فرتـوت از نصـرانيان حميـره بـه       

راويان گوينـد ايـن پيـر پـاره اي كاغـذ در      . مذاكره آمد و در اين باب با خالد گفتگو كرد

زهر است، تا : دست داشت، چيزي در آن پيچيده و خالد از وي پرسيد آن چيست؟ گفت

نيامد اين زهر را بخورم و بميرم و بيحرمتي نزد قوم بازنگردم خالـد   اگر صلح به سرانجام

عبدالمسـيح   -، آن زهرا را گرفت و خورد ولي از آن زياني نديد و پير خيره شد اين پير 

نام داشت و زهر خوردن خالد در اهالي حميره تأثير گذاشـت   -يا عمر و بن عبدالمسيح 

حميره جزيه بدهند، بـر مسـلمانان نشـورند و از    و صلح كردند، قرار بر آن شد كه اهصل 



  ١٩

خالـد  . هـ  12كار دشمنان هر چه آگاهي يابند به مسلمانان باز نمايند، در ربع الاول سال 

  .30مژده فتح را و جزيه و هدايا به مدينه نزد ابوبكر فرستاد

رت با فتح حميره كليد تصرف بين النهرين به دست مسلمين افتاد به اين معني كه به صـو 

واحدهاي نظامي تا دجله پيش آمدند و قلعه هاي كوچك و بزرگ متعددي را به تصـرف  

  .31درآوردند و در جبهه هاي مختلف محلي بيكار نمودند

پس از حميره خالد به انبار رفت آنجا را به اين خاطر انبار مي ناميدند كه انبار خوار و بار 

ون رويارو مي شدند خالـد بـه تيرانـدازان    و غله بوده فرمانده سپاهيان آنجا شيرزاد بود چ

به همين جهت ايـن جنـگ را   . خود دستور دار تير بيندازند و چشم دشمن را هدف گيرد

  .32ذات العيون هم مي نامند شيرزاد كه چنين ديد تقاضاي صلح كرد و با صلح فتح شد

 ـ   : اما ابن خلدون مي نويسد د تـا از  شترهاي لاغر و نـاتوان را كشـته و در خنـدق انداختن

  .33روي آنها عبور كنند چون نبرد سخت روي داد مسلمانان پيروز شدند

اما اندكي پس از اين هنگام نامه اي از طرف ابوبكر رسيد كه به خالد فرمـان داده بـود بـا    

مسلمانان همراه خود به ياري ابوعبيد جراح به شام برود خالد رهسپار شام گرديد، چـون  

                                           
  .٨٩زرين كوب ، عبدالحسين ، بامداد اسلام، ص  - ٣٠
  .٩اشپوس، تاريخ ايران در قرون نخستين، ص  - ٣١
  .٣٩٤،  ١ابن اثير، الكامل في تاريخ، ج  - ٣٢
  .٤٩٥،  ١ج  ابن خلدون، العبر، - ٣٣



  ٢٠

از سپاهيان خسرو به فرماندهي عقبـه بـن ابـي هـلال غـري       به عين الثمر رسيد دسته اي

  .34برخورد كرد كه آنا ابتدا در مقابل خالد سنگر گرفتند سپس حكم او را گردن نهادند

وي بنـابراين مشـهور    چون خالد آهنگ شام كرد مثني در عراق به امارت لشكريان اسلام 

ت فرمان هرمـز و جادويـه بـود    نزديك بابل يك دسته از لشكريان ايران را، كه گويند تح

شكست داد، با اين همه با عزيمت خالد بيشتر شهرها و آباديهايي كه به تاراج عرب رفته 

. بودند و يا تن به پرداخت جزيه و خراج داده بودند باز از فران اعراب سر فـرو پيچيدنـد  

و مخالفـت  مثني كه نيمي از سپاه اسلام را از دست داده بود همه جا مواجـه بـا مقاومـت    

شد، همه جا مردم زندگي گذشته را از سر گرفتند و جنگهاي خالد را به منزلة دسـتبرد و  

رستم فرخ زاد كه در اين زمان كسب قدرت كرده بود دهقانان . تاراج رهزنان تلقي كردند

سواد را به دفع اعراب واداشت به هر آبادي كس را فرستاد تا مردم را بر عرب بشوراند و 

همه جا لشگريان گسـيل كـرد و در هـر جـا لشـكر بـود آن را       . مادة جنگ بداردهمه را آ

تقويت كرد چنانكه جانان نام را به فرات با دقلي فرستاد و بـه ولايـت  نرسـي را گسـيل     

مثني چـون ايـن مخبـر    . داشت، دسته اي را نيز براي دفع مثني به حدود حميره روانه كرد

ن منزلگاه ديرين خود كه در كرانة صـحرا واقـع   بشنيد كسان خويش را برداشت و به خفا

بود و پيش از اينها مكرر از آنجا در اطراف تاخت و تاز كـرده بـود بـرد، نيـز چـون ايـن       

                                           
  .١٣، ص  ١يعقوبي ، تاريخ، ج  - ٣٤



  ٢١

احوال سخت بديد به تن خويش آهنگ مدينه كرد، در مدينه ابوبكر بيمار بود و در بسـتر  

جمـادي  (ت ابـوبكر  مرگ سفارش كرد كه مسلمانان، عراق را ضايع بگذارند بعـد از وفـا  

خليفه تازه عمر بن الخطاب مردم مدينه را وعدة پيروزي و غنيمت داد و بـه آهنـگ   ) 13

  .35عراق 

  :فتوحات اعراب در زمان عمر

خلاقت عمر همراه با پيروزيهايي بود كه سپاه اسـلام در سـوريه بـا فـتح دمشـق بدسـت       

ت وضعيت آن به نفع مسـلمانان و  آوردند، اكنون بايد در عراق نيز اقداماتي اولاً براي تثبي

در اين زمان، شهر حميره از دست ايرانيهـا  . ثانياً براي توسعة فتوحات صورت مي گرفت

لشـكر  . خارج شده بود و طبعاً ايرانيان منتظر فرصتي بودند تا خطر جديـد را دفـع كننـد   

بود تـا از   اعراب در دست مثني بن حارثه بود اما خلافت مدينه همانند زمان ابوبكر بر آن

  .36حجاز، آن هم از قبايل شناخته شده آن فرماندهي را به عراق اعزام كند

  :فتوحات اعراب در زمان عمر

خلافت عمر همراه با پيروزيهايي بود كه سپاه اسـلام در سـوريه بـا فـتح دمشـق بدسـت       

نان و آوردند، اكنون بايد در عراق نيز اقداماتي اولاً براي تثبيت وضعيت آن به نفع مسـلما 

                                           
  .٣٠٨زرين كوب، عبدالحسين، تاريخ ايران بعد از اسلام، ص  - ٣٥
  .١١١جعفريان، رسول، تاريخ خلفا، ص  - ٣٦



  ٢٢

در اين زمان، شهر حميره از دست ايرانيهـا  . ثانياً براي توسعة فتوحات صورت مي گرفت

لشـكر  . خارج شده بود و طبعاً ايرانيان منتظر فرصتي بودند تا خطر جديـد را دفـع كننـد   

اعراب در دست مثني بن حارثه بود اما خلافت مدينه همانند زمان ابوبكر بر آن بود تـا از  

سـپس بـه ايـن    . 37از قبايل شناخته شده آن فرماندهي را به عراق اعزام كندحجاز، آن هم 

منظور ابوعبيد بن مسعود را با هزار مرد جنگي بسيج كرد و به عـراق فرسـتاد، مثنـي بـن     

حارثه و عمر و بن حزم و سليطبن قيس نيز همراه او بودند اين سپاه برفـت و در ثعلبيـه   

مبادا خود را بدين ورطه گرفتار سازي كه من : گفت سليط بن قيس ابو عبيد را. فرود آمد

شمار سپاه عجمان را بسيار مي بينم بهتر است كه به ناحيه باديه رويم و از عمر بخـواهيم  

كه براي ما مدد فرستد، چون مدد رسيد آنگاه بيش مي رويم و جنگ را آغـاز مـي كنـيم،    

نترسـيده، او رأي صـواب   : مثني گفـت .اي سليط ترسيده اي به خدا سوگند: ابوعبي گفت

من نيز مي گويم زنهار پيش مـروي كـه خـود و يارانـت را در     . خود را با تو در ميان نهاد

وسط سرزمينشان گرفتار خواهي ساخت و آنـان پنجـه هـاي خـود را در پيكـر تـو فـرو        

ابوعبيد به سخن هيچ يك گوش فرا نداد و فرمان داد پل ببندنـد و در عـين   . خواهند برد

آن دو نيز از پل بگذشته ابـو عبيـد سـپاه خـود را     . دي آن دو سپاه از پل بگذرانيدناخشنو

منظم كرد و خود در قلب جاي گرفت، ايرانيان حمله آوردند و بـر مسـلمانان تيـر بـاران     

                                           
  .١١١جعفريان، رسول، تاريخ خلفا، ص  - ٣٧



  ٢٣

كردند جمع كثيري آنان را مجروح ساختند آنگاه اعراب چون تن واحدي محله آوردند و 

ن بار ديگر حمله كردند و در اين حمله ابوعبيد نخسـتين  ايرانيا. سپاه ايران واپس نشست

كس بود كه كشته شد و از مسلمانان خلق كشته شدند، باقي به سوي پل هجوم آوردند و 

از آن گذشتند مثني به حمايت از ايشان به جنگ در ايستاد تا همگـان از پـل بگذشـتند و    

  .38برد جسر معروف استآخرين كس مثني بود آنگاه پل را ببريدند، اين جنگ به ن

اجتمــاع تازيــان را شــنيدند ، مــروان شــاه ابروبنــد  چــون پارســيان : بــلازي مــي نويســد

انوشيروان اين سپهسالار را بهمن لقب داده بود . را به مقابلة ايشان فرستادند) ذوالحاجب(

و بدان تبرك مي جست، او را از آن باب ابروبند گفتنـد كـه وي ابـروان را كـه از غايـت      

ري بر چشمانش فرو مي ريخت مي بست و نيز گفته اند كه نام وي رستم بـوده اسـت،   پي

ابوعبيد پل را اصلاح كرد زيرا نااستوار بود و بخشي از آن بريده شده بود آنگاه وي و نيز 

ديگر مسلمانان از مروحه آمدند و بر آن پل گذشتند و به سپاه ابروبنـد رسـيدند، ابروبنـد    

وشيده و يك بيل داشـت جنگـي سـخت در گرفـت، زخـم هـاي       چهارهزار مرد سلاح پ

جنـگ پـل روز   . فراوان بر پيكرها نشست و مسلمانان ناتوان گشتند، و شكست خوردنـد 

  .39دوشنبه در آخر ماه رمضان سال سيزدهم هجري رخ داد

                                           
  .١٣٥ابن العبري، مختصر تاريخ الدول، ترجمه عبدالحميد آييني، ص  - ٣٨
  .٤٩ترجمه آذتاش آذرنوش، ص  مدبن يحيي، فتوح البلدان،بلازي، اح - ٣٩



  ٢٤

بنابراين علي رغم دليري كه مسلمانان از خود نشان دادند، به ليـل حضـور فيلهـاي قـوي     

سپاه ايران بـود، اسبانشـان از صـحنه گريختنـد و در نتيجـه خـودرويي بـه        هيكل كه در 

بنا به اخـتلاف نقلهـا، پـل رومـي رودخانـه بـه دسـت خـود اعـراب يـا           . هزيمت نهادند

بـا ايـن   . اين امر سبب تلفات بيشتر شد. دشمنانشان  شده راه بازگشت نيز بسته شده بود

چهار هزار نفر از نيروهـاي خـود ايـن    حال پل موقتي زده شد و اعراب با از دست دادن 

  .40يا روز پل خوانده شد به ايرانيان باختند» يوم الجسر«جنگ را كه به نام 

با اين كه شكست جسر موجب شد اعراب تا يك سال به نبـرد بـا ساسـانيان نينديشـند،     

اختلافات درون خاندان ساساني مانع از اين شـد كـه از فرصـت بـه دسـت آمـده سـود        

  .41جويند

ر بهمن سردار ايراني سپاه اسلام را تعقيب مي كرد ممكن بود سـرزمينهاي عـراق را از   اگ

مسلمين پاك نمد و شايد تا مـدتها اعـرا بـدر صـدد حملـه بـه ايـران نمـي شـدند، امـا           

كشمكشهاي داخلي دربار استفاده از اين موقعيت را دشوار ساخت به همين علـت بهمـن   

  .42با شتاب عازم تيسفون شد

                                           
  .١١١جعفريان، رسول، تاريخ خلفا، ص  - ٤٠
  .٢٥، ص  مفتخري، حسن،تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان  - ٤١
  .١٧، ترجمه حسن انوشه، ص ) پژوهش دانشگاه كمبريج(تاريخ ايران  - ٤٢



  ٢٥

ب از اين شكست خود نااميد نشدند و با تشويق عمر شكست خـود را در برابـر   ولي اعرا

  .تلافي كردند) 635هـ ،  14(ايرانيان با پيروزي در بويب اوايل سال 

اين نبرد در محلي به نام نخيله و در كنار نهري به نام بويت روي داد و به همـين اسـامي   

د با سپاه جريربن عبـداالله بجلـي در ايـن    معروف شد فرماندة سپاه ايران مهران بن مهربندا

در اين نبرد چون مسلمانان روزه بودند مثني فرمان داد افطـار   43.تلاقي كرد) بونيب(محل 

كنند تا نيروي آنها براي جنگ كاسته نشود و جنگ كردند كـه در ايـن جنـگ مسـلمانان     

رو شدد درگيـري   زماني كه مثني با لشكر دشمن رو به: ابن اثير مي نويسد. 44پيروز شدند

شديدي بين دو لشكر رخ داد لشكر ايراني فيلي را بين صـفوف لشـكر مسـلمين راندنـد     

براي اينكه لشكر مسلمين را متفرق كنند اما مثني آن فيل را كشت و ايرانيـان را شكسـت   

  : هاشم جعيط دربارة اين جنگ مي نويسد. 45داده و غنايم زيادي به دست آورد

توان جنگ تمريني براي قادسيه دانست، جنگي كه بـه مناسـبت    را مي) بويب(اين جنگ 

نام سردار مغلوب و مقتول ايراني، مهران، به نام يوم مهران شهرت يافـت در محـل كوفـه    

. آينده ميان آنچه كه سهم سكون و فرات يا دارالرزق و بنويسيم خواهد بـود، اتفـاق افتـاد   

لاً اعراب را وادار به بازگشت مـي كردنـد   اگر ايرانيان در اين جنگ پيروز مي شدند احتما

                                           
  .٢٥٣بلاذري ، فتوح البلدان ، ص  - ٤٣
  .٨٠، ص  ١ليلي، عباس، ايران بعد از اسلام، ج خ - ٤٤
    ابن اثير، الكامل، ص  - ٤٥



  ٢٦

اگر اعراب پيروز مي شدند ايرانيها را وادار مي كردند كه در نبردي تقريباً سرنوشت سـاز  

ايرانيها در . براي حفظ يا از دست دادن عراق و تمام امپراطوريشان رودرروي آنها بايستند

مي شدند و به واقعيـت   شكستي كه در بويب نصيبشان شد بايستي از خواب غفلت بيدار

اما اعراب، آنهـا از پيـروزي   . خطر اعراب در زماني كه دير هم شده بود اشراف مي يافتند

و مثني بر مناطق مختلف كـه  . خود در اين جنگ  شكست ناپذير وجودشان را فرا گرفت

  .46هنوز زير نفوذ ايرانيان نبود هجوم بردند

از حميـره تـا   . ض تاخت و تاز اعراب شـد باري بعد از واقعة بويب باز حدود فرات معر

كسكر و از كسكر تا عين الثمر و انبار براي مثني و يارانش ميدان غارت و جولان گشت، 

  .47به آباديها و شهرهاي مجاور تاخت و تاز آغاز نهاد

از جمله اينكه مثني بن حادثـه از راه بيابـان خـود را بـه انبـار رسـاند مـردم آن شـهر در         

مثني به مرزبان انبار پيام داد كه پيش او آيـد و او را امـان   . اهنده شدندحصارهاي خود پن

مثني گفت مي خواهم به بازار بغداد حمله كنم و از تو مي خواهم كـه  . داد تا گفتگو كنند

راهنماياني همراه من بفرستي تا راه نشانم دهند و پل را هم براي ما بازسازي تا از فـرات  

ه هاي مثني را بر جاي آورد، مثني به بـازار بغـداد رسـيد مـردم     مرزبان خواست. عبور كنيم

                                           
  .٣٥و  ٣٤، ص )پيدايش شهر اسلامي(هشام، كوفه . جعيط  - ٤٦
  .٣١٤زرين كوب، عبدالحسن، تاريخ ايران بعد از اسلام، ص  - ٤٧



  ٢٧

گريختند و غنايم زيادي به دست آورد و به انبـار برگشـت و از آنجـا بـه اردوگـاه خـود       

  .48پيوست

  :نبرد قادسيه

چندي بعد از واقعة بويب، داستان قادسيه بيش آمد كه بـه حقيقـت سرنوشـت دو طـرف     

ث نتيجـه بسـيار اهميـت داشـت و در واقـع مهمتـرين       اين جنگ از حي. بدان وابسته بود

  .49برخورد اسلام بود با ايران

ايرانيان برآشفته از شكست بويب و احتمالاً نگران از اخبار پيروزي اعراب بر امپراطـوري  

بيزانس تمام هم خود را متوجه فرات كردند و به دفاع از مرزهايي كه بـا اعـراب داشـتند    

  .50شتافتند

يان چون ديدند اعراب از هر سوي ايشان را فرو گرفته و حمله و غارت مـي  بنابراين ايران

كنند با يكديگر گفتگو كردند و گفتند گرفتاري ما از اين است كه زنان بر ما پادشاهي مي 

كنند و بر يزدگر پسر شهريار خسرو پرويز جمع شدند و او را كه نوجواني شـانزده سـاله   

وهي از ايرانيان بـه طرفـداري سـلطنت آزرمـي دخـت      بود بر خود پادشاه كردند ولي گر

پافشاري كردند و دو گروه جنگ كردند و يزدگرد پيروز شد و آزر مي دخت از پادشاهي 

                                           
  .١٧٠اخبار الطوال، ص  دينوري، - ٤٨
  .٣١٤همان كتاب ، ص  - ٤٩
  .١٦ص ) وهش دانشگاه كمبريجپژ(تاريخ ايران  - ٥٠



  ٢٨

خلع گرديد و چون يزدگر پادشاه شد مردم را از هـر طـرف فراخوانـد و سـپاهي فـراهم      

و گـرم و سـرد   ساخت و رستم پسر هرمز را بر آنان فرماندهي داد رستم مردي كار ديده 

  .51روزگار را چشيده بود و به سوي قادسيه حركت كرد

بـين آن و كوفـه پـانزده    . قادسيه سرزميني در عراق واقع در جنوب نجـف اشـرف اسـت   

  .53چهار مايل فاصله بوده 52فرسخ و بين آن و عذيب 

زماني كه  آمادگي نيروهاي ايران به فرماندهي رستم فـرخ زاد در تيسـفون بـه مثنـي بـن      

  .54ثه رسيد مثني به مدينه رفت تا در آنجا با عمر تهيه كاملي تدارك كندحار

عمر نيز بي درنگ وسايل كامل فراهم ساخت و از آن جملـه قبايـل چادرنشـين جنـوب     

عربستان بودند كه هنوز اسلام نياورده و عشق جنگ و جاذبة تاراج و يغمـا آنهـا را وادار   

كرد كه خود مي خواهد فرمانـدهي سـپاهي را    به اين كار كرده بود، عمر نخست وانمود 

كه به ايران مي فرستد به عهد بگيرد و ظاهراً اين كار براي اين بـوده اسـت كـه مـردم را     

كـه  ) ع(تحريك و تشويق بكند كه داوطلبانه به اين جنـگ برونـد، ولـي حضـرت علـي      

گفتـه بـود   حكومت شهر بر عهده وي بود و عمر به او اعتماد زيادي داشت و دربـارة او  

                                           
  .نام آبي متعلق بني تميم كه در يك منزلي كوفه واقع است: عذيب - ٥١
  .٣١٧ياسين، سويه، اصول و مباني هنر جنگ در اسلام، ترجمة اصغر قائدان، ص  - ٥٢
  .٩٠نفيسي ، سعيد، تاريخ اجتماعي ايران، ص  - ٥٣
  .٩٠نفيسي، سعيد، تاريخ اجتماعي ايران، ص  - ٥٤



  ٢٩

نمي بود عمر هلاك مي شد و طلحه هم كه در ) ع(يعني اگر علي » لولا علي الهلك عمر«

اگر خليفه : مقدمه لكشر بود مانع اين كار شدند و خصوصاً عبدالرحمن در اين باره گفت

برود و در اين جنگ مغلوب يا كشته شود ديگر چيزي بر اسلام نمي ماند بهتر اين اسـت  

پياپي براي مجاهدين مدد بفرستي و اگر اميري كشته يا اسـير شـد اميـر     كه خود بماني و

بنـابراين  . ديگري روانه كني كه اين اقدام در نظر دشمن بيشتر مهم و كارگر خواهـد بـود  

عمر با تدبير خود توانسبت قبايل را جمع و آنهـا را بـه جنـگ ايـران تشـجيع و تشـويق       

  .55كند

صـلاح در ايـن اسـت كـه     : رأي موافقيت نمود و گفـت نيز بر اين ) ع(اميرالمؤمنين علي 

سعد وقـاص را بخـوان و   . اميرالمؤمنين در مدينه باشد تا  مملكت مسلمانان نگران باشند

  .وي را براي ياري اهل اسلام در اين كار نامزد فرما كه او سزاوار اين كار است

آري سعدلايق : د و گفتاميرالمؤمنين عمر را رأي اميرالمومنين علي بن ابيطالب موافق آم

  .56اين امر است و بيرون او كسي ديگر بدين كار اقدام نتواند نمود

عمر خواست كه خود بـه  : بلاذري در مورد امارت سعد وقاص به لشكر عراق مي نويسد

عباس بن عبدالمطلب و گروهـي از بزرگـان اصـحاب    . جنگ رود پس لشكري نياز است

                                           
  .٩٨خليلي، عباس، ايران بعد از اسلام، ص  - ٥٥
  .٩٨خليلي، عباس، ايران بعد از اسلام، ص  - ٥٦



  ٣٠

عمر نيز چنان كرد، . تادن سپاه و سلاح اشارت كردند، وي را به ماندن و فرس)ص(پيغمبر 

  .وي را به رفتن اشارت فرمود) ع(لكن علي ابن بيطالب 

خواست كه او خود سـوي عـراق   ) ع(من آهنگ ماندن كرده ام، آنگاه از علي : عمر گفت

پس، عمر خواست سـعيدبن زيـد را روانـه كنـد،لكن،     . نپذيرفت) ع(حركت كند اما علي 

  .57د و سعد ابن ابي وقاص را بفرستادعزم ديگر كر

  :پس عمر سعد بن ابي وقاص را طلبيد و گفت

اي سعد هر گـاه خـداي تعـالي يكـي از فرزنـدان آرم دوسـت دارد، او را در دل خلـق        «

حال لشكر عراق شنيده باشي كـه ايشـان    . تو بحمدالله اين صفت را داري. محبوب گرداند

يان جريربن عبداالله و مثني بن حارثه مخالفت و عنـاد  و سرانجام با كفار نبرد مي كنند و م

بيش آمده و من مي خواهم كه كسي را به سرداري ايشان فرسـتم تـا مسـلمانان را يـاري     

تـو سـردار لشـكر عـراق     . تو را لايق اين كار ديده ام و از همگان تو را پسـنديده ام . كند

خيز و استعداد كار مي كـن  بر. خواهي بود و هم سردار لشكري كه حال فرستاده مي شود

آي كه اميد به فضل الاهي چنان مي دارم كه ايـن كـار بـه دسـت تـو تمـام        و روي بدان 

  .58يابد

                                           
  .٦٦٦، ص  ١مسعودي، مروج الذهب، ج : ك.، ر٥٤بلاذري، فتوح البلدان، ص  - ٥٧
  .١٠٠ابن اثم كوفي، الفتوح ، ص  - ٥٨



  ٣١

سعدبن ابي وقاص رضي االله عنه در واخر سال چهاردهم يا اوايل سال پانزدهم از هجرت 

زل با چهار هزار يا شش هزار يا هفت هزار كس بدانجانب رفت و سعد آن زمستان در من

در اين زمان مثني بن حارثـه بـه   . 59سيراف كه قريب به حدود سواد است اوقات گذرانيد

سبب زحمتهايي كه داشت از عالم درگذشت و سعد وقاص بنابر وصيت مثني همسـر او  

  .60بنت خصفه را به نكاح خود درآورد 

بدان  قادسيه را. پس از اتمام زمستان، سعدبن ابي وقاص با لشكر عظيم هب قادسيه رفت

جهت بدين نام خوانده اند كه اهل قادسي بدان نزول كردند و قـادس قريـه اي اسـت در    

  .61مروالرود

عمر ، سعد بن ابي وقاص را بايست هزار نفر به سـمت  : دينوري در اين رابطه مي نويسد

قادسيه فرستاد و سعد وقتي به قادسيه رسيد طلحه بن خويلـد اسـدي را كـه از شـجاعان     

روانه كرد تا اخبار ايشـان را بـراي او بيـاورد، آن گـروه چـون       روهي براي عرب بود با گ

نـه، و مـن   : عظمت و بسياري سپاه ايران را ديدند به طليحه گفتند ما را برگـردان، گفـت  

خود وارد اردوگاه ايشان خواهم شد تا از وضع آنان آگاه شوم، آنان او را مـتهم كردنـد و   

خواهي به ايشان ملحق شوي و گويا خداوند تـرا كـه   گفتند چنين تصور مي كنيم كه مي 

                                           
  .٤٧٧، ص  ١ -خواندمير، حبيب السير، ج  - ٥٩
  .٢١٨ص ، ٢ -ابن اثير، الكامل، ج  - ٦٠
  .٣٣٦ابن اثير، تقويم البلدان، ص  - ٦١



  ٣٢

مرتكب قتل عكاشه بن محصن و ثابت بن اقرم شده اي هدايت نفرموده است، طلحه بـه  

  .ايشان گفت ترس و بيم دلهاي شما را فرا گرفته است

طليحه خود آمد و شبانگاه وارد اردوگاه ايرانيان شد و تمام شب به جستجوي  و بررسـي  

سرگرم بود، هنگام سحر از كنار سواري كه با هزار مرد هماورد بود گذشت احوال ايشان 

كه خوابيده و اسب خود را بسته بود، طليحه پياده شد  بند اسب را بريد و به پـا سـهنگ   

زين اسب خود بست و از ارودگاه ايشان بيرون آمد آنگاه صاحب اسب بيدار شد و ياران 

شن شده بود صاحب اسب بـه طليحـه حملـه كـرد،     را به تعقيق او فرستاد و چون هوا رو

طليحه ايستاد و با نيزه به يكديگر زدند طليحه او را كشت، و پس از درگيـري مختصـري   

  62. نزد سعد برگشت و گزارش كاري داد

پيش از شروع جنگ مذاكراتي بين طرفين انجـام شـد و فرسـتادگاني رد و بـدل گرديـد،      

ل از طرف لشكر اعراب به سوي لشكر ايران ايـن  بلادري و دينوري در مورد ارسال رسو

است كه سعد بن وقاص تنها مغيره بن شعبه را به عنوان رسول جانب رسـتم، سپهسـالار   

  63.يزدگرد فرستاد نه پيش خود يزدگرد

                                           
  .١٥٢دنيوري، اخبار الطوال، ترجمه، محمود مهدي دامغاني، ص  ٦٢
  .٥٦؛ فتوح البلدان، ص ١٣١اخبار الطوال، ص  ٦٣



  ٣٣

و طبق نوشته ميرخواند سعد بنا به درخواست يزدگرد، نعمان بن مقرن و مغيره بن شـعبه  

  64.را به سويي يزدگرد فرستاد

مقدسي معتقد است كه پيش از جنگ قادسيه و نوبت رسول از طرف اعراب پيش ايرانيان 

آينـد و   اي به سرگروهي نعمان بن مقرن كه پيش از يزدگرد مي آمده است نوبت اول دسته

فرستد و نوبت دوم مغيره بن شـعبه   يزدگرد سبدي خاك براي امير عرب سعد وقاص مي

  65.رود وقاص پيش رستم ميبنا به تقاضاي  رستم دستور سعد 

چون سعد به  قادسـيه رسـيد   «: نويسد ولي ابن اعثم كوي در كتاب خود در اين رابطه مي

آن وقت يزجرد در مداين بود به سعد كـس فرسـتاد و از او   : به بهزاد به يزجرد باز گفتند

  : درخواست نمود كه

سـتعلام كنـيم و  كيفيـت    چند نفر از مردم نيك انديش و دانا پيش را فرست تا از ايشان ا

  . آمدن شما را به اين نواحي و صورت صلح و جنگ را با ايشان باز نمايم

سعد وقاص با خواص خويش مشورت نمود و چند تـن از معـارف لشـكر خـود ماننـد      

طليحه بن فويلد جريربن عبداالله يحلي، مغيره بن شعبه، عاصر بن عمـرو التميعـي، معنـي    

بن مقرن، حمله به جويه، و حنظله بن ربيع را نزديـك يزجـرد   بن حارثه الشيباني، نعمان 

                                           
  .١٧٧٢ميرخواند، روضه الصفا، ترجمة جمشيد كيان فر، ص  ٦٤
  .١٨٣، ص ٥مقدسي، آفرينش و تاريخ ماج  ٦٥



  ٣٤

فرستاد و ايشان را نصيحت كرد تا مهد كنند و كوشش نمايند كـه يزدجـرد اسـلام قبـول     

باشد گرما را با او جنگ حاجت نيفتد اين سرداران از آب فـرات و دجلـه بـه زورق    . كند

قات نمودنـد، مسـلمانان در ايـن    عبور كردن و به مداين رسيدند، مسلمانان با يزدجرد ملا

انـد و   ملاقات ، شاهزادگان را ديدند كه بر دست راست پادشاه بر كرسايي زرين تكيه زده

پهلوانان و مرزبانان بر دست چپ او بر كرسيهاي نقره نشسته و خـود بـا زيبـايي تمـام و     

 اي در غايت كمال بـر تخـت زريـبن مرصـع بـه جواهـو و يواقيـت تكيـه كـرده و          دبدبه

. اشارت فرمود بنشيند. مسلمانان همه همگروه پيش او به ادب ايستادند. شهريارانه نشسته

يزدجرد در خشم شـد و  . نهاد، تخت كرسي مغيره بن شعبه بر حسبت و بر تخت او با مي

حاجب باز پس . يزدجرد بانك برآورد. حاجبي زود برخاست تامغيره را از تخت فر كشد

ديگـران  . آن روز به صوابديد. كو دانستي و سخن نصيح گفتيرفت، يزدجرد زبان تازي ني

جواب و سوال يا بزجريد بر ذمت مغيره بود او شمشيري حمايل داشت و دراعه بسـته و  

نگريسـت   بردي يماني از پشت انداخته و تازيانه به دست داشـت يزجـرد بـر مغيـره مـي     

راي ترجماني حاضـر بـود   از مردي كه عمرو نام داشت و ب. چشمش بر آن برديماني افتاد

برديماني، او را ايـن سـخن بـه فـال نيـك      : اين جامه را چه نام است؟ گفت: پرسش كرد

چون به مجلس من آمدي بايـد بـدانجاي كـه    . تو رسولي بودي: سپس با مغيره فت. نيامد

راسـت  : فرمودم، جاي كشي بي اجازت من از تخت من چرا نشيمن ساختي؟ مغيره گفت



  ٣٥

چون تو اشارت به نشسـتن  . شست بر تخت تو مرا منزلتي به دست نشدگفتي وليكن از ن

كردي من هيچ مكاني لايق نشستن خود نديدم  الا تخت تو، زيران كه من سـالار قـوم و   

خودم و پيش ما بر تخت نشستن ورودي خاك ايستادن يكسـان باشـد چـه      پيشواي قبيلة

اكنون دست از اين اعتراض بردار . هر دو جاي خداست و هيچ كدام بقا و پايندگي ندارد

  . و سخن در مقصود بگويي

گاهي به رسـالت و گـاهي بـه گـدايي در       شما عربان كه گاهي به تجارت،: يردجرد گفت

ها آمد و شد داريد و طعامهاي لذيذ خورديد، آبهاي گوارا نوشيديد، لباسهاي حريـر   والتي

اكنون آمديد تا با ما در . اب را خبر داديدبرفتيد و باقي اعر. بريديد، و لذتهاي آن بازيافتيد

اي انگيختيد تا شايد كه ايـن   برمند ما ديني ديگرنها ديد و بهانه. اين نعمت مشاركت كنيد

ولايت و اين نعمت شما را باشد تا شما از آن قحط و تنگي بـاز رهيـد و اينجـا عـيش و     

سختي بخورد و . در رفتمثل شما مثل آن روباهي است كه به انگور ستاني . فراعت كنيد

آن . خداوند انگورستان او را بگذاشت تا برفت و رفقاي خود را آگاه كرد. سختي تباه كرد

آنگاه خداوند بـاغ در ثلمـه و سـوراختي كـه در     . روباهان به جمع به انگورستان درآمدند

. ديوار بود استوار كرد و روباهان را به تمامت بكشت كه يكـي از ايشـان خـلاص نيافـت    

اگر خواهيم با شما همان كنيم كـه خداونـد رز   . مثل ما و مثل شما بي تفاوت همين است

دانيم كه شـما بـه سـبب گرسـنگي و      كنيم، به موجب آنكه مي وليكن نمي. با روباهان كرد



  ٣٦

اگر چنين است، پـس مـا را بـا شـما     . ايد ضيق عيشي و قحط و بليت بر اين ولايت آمده

هاي  ا احسان و شفقت كنيم و كسوتهاي ما فرد جامهدر حق شم. جنگ و محاربت نيست

مهين و خروارهاي غله و ميوه بر شما فرستيم و چندان به عزت و حكومت و انعمـا كـه   

اگـر  . سزاورا شما باشد واجب داريم و شما را طلب ايشان به شـكر و امنتـان بـازگردانيم   

و بخواهيـد كـه ايـن    مقصود شما از آمده اين است كه طمع در ملك و ولايت من بكنيـد  

ها سازم  من براي دفع شما طريقه. ولايت شما را باشد، هرگز اين كار شما را ميسر نگردد

و تدبيرها بپردازم گر همة شما را در مهلك اندازم و چنـان كـنم كـه يـك كسـي از شـما       

  : مغيره گفت 66خلاص نيابد و جان به سلامت نبرده

راست ميگويي همچنان اسـت امـا   . بشنو اي شهريار سخن خود تمام كردي اكنون جواب

ما را گرسنگي و برهنگي پيش از اين بود وليكن خداي عزوجل ما را پيغمبـري داد و مـا   

ملك عـرب مـا را بـه    . را بدين وي عزيز كرد و به بركت نبوت او جهان بر ما گشاده شد

رنه حـرب را  اگر دين ما قبول كني ترا نيك باشد و الا جزايت بدان و اگ. سوي تو فرستاد

ايشان را بگوييد كه شما از من هيچ چيز نيابيد مگر اندكي خاك   :ملكه عجم گفت. بياراي

پس فرمود تا چهارده جوان پر از خـاك كردنـد و هـر يكـي     . كه بر سر كنيد چون محلال

ها بر شتران نهادند و پيش سعد  برگردان رسول نهاد و از شهر بيرون كرد، ايشان آن جوان

                                           
  .١٠١ص اعثم كوفي، الفتوح،  ٦٦



  ٣٧

هـا اسـت و    فتند اينكه خاك بهم آورديم و اين فال است كه خاك كليـد نيكـي  آورند و گ

  67.آنچه ايشان را نيك باشد سوي عرب آيد

پس ترس خسرو و پارسيان از ايشان به سختي رسيد و رستم را فرمود تا به سوي ايشـان  

رهسپار گردد رستم اين كار را  خوش نداشت ليكن خرد آن همه اصـرار ورزيـد كـه بـا     

ستن رو به براه نهاد و چون به نزد سعد فرستاد كه كساني را از خود نزد من فرسـتيد  نخوا

سپس سعد مغيره بن شعبه و بشر بن ابي رهم و عرفجه بن هرثمـه  . تا با آنان سخن گويم

و حذيقه من محصن و ربعي بن عاصر و قرقه بن راهر و مذعور بن عدي و مضارب بـن  

ند نزد وي فرستاد سـپس يكـي پـس از ديگـري بـر او      يزيد را كه از خردمندان عرب بود

كه ديگري گفته بود و او را با سلام و يـا  . گفت درآمد و هر يك از آنها همان سخن را مي

جزيه دادن دعوت مي نمود و چنان دريافتند كه خود خواسـتار سـلام آوردن اسـت و از    

كنـد روي مسـاعدت    همراهان خويش بيم دارد و هر گاه به يكي از ايشان پيشـنهادي مـي  

دهد تا سپس رسم دست بكار آماده ساخت لشكر شد و بر تختي از زر نشسـت   نشان مي

و جايي صفهاي خويش را استوار ساخت و لشكريان خود را منظم نمود و به مرگ يقـين  

بـه خـداي مهربـان از سـپهبد     «: كرد، و او در ستاره شناسي بود سپس به برادرش نوشـت 

                                           
  .٢٩٥، ص ٣محمد روشن، ج : تاريخ طبري، تصحيح ٦٧



  ٣٨

همانا من مشتري را در نشست و زهره را در فراز ديدم و اين  رسم به برادرش، وس پس

  68».واپسين وصيت من به تو است و روز كار پيوسته درود بر تو باد

رسيد كه رستم استراتژي يك جنـگ   بنابراين پس از رو به رو شدن سپاه چنين به نظر مي

ف هميشه در پيش ديد بيابان ط زيرا رستم وقتي مي. فرسايشي را بر يك حملة ترجيح داد

توانند به آنجا بگريزند لذا، به گمان رستم رفع وقت كردن  روي اعراب است و اعراب مي

اي معقول در گشودن باب مذاكره با آنها بهتـرين   در رويارويي با عربان و رسيدن به زمينه

  69.سياست است

زده بودنـد   كرد براي رفع گرسنگي است به اين اقدامات اين مذاكرات اعرابي كه گمان مي

توانست نيروهـاي عـرب را    ازودن بر اين چهار ماه مي. راضي كرده از جنگ منصرف كند

  70.فرسوده كند

سفيران سعد بن ابي وقاص و رستم فرخ زاد چندين بار آمدند و رفتند، پرده اولين بار بـه  

هـا   ههـا و مخـد   ايـد پشـتي   بارگاه فرمانده سپاه ايرانيان آمد رستم را بر تخت زرين نشسته

زربفت بر تخت چيد و فرشهاي گلابتون به زمين تالار گسترده بود و ايرانيان هـم تـاجي   

بر سر و زيور بر پيكر داشتند پيلان جنگي در اطراف و اكناف آن جايگاه ايسـتاده بودنـد،   

                                           
  .٢٧، ص ٢ابراهيم آيتي، ج: بي يعقوب، احمد، تاريخ يعقوبي، ترجمة ٦٨
  .٤٧جعيط، هشام، كوفه پيدايش شهر اسلامي، ص  ٦٩
  .١١٦جعفريان، رسول، تاريخ خلفا، ص  ٧٠



  ٣٩

سفير باديه نشين عرب ستان بر كف، شمشير بر كمر و كمـان بـر دوش نزديـك شـده و     

ت رستم فرمانده كل سپاه ايرانيان بست، در اين موقع ايرانيان بر اسب خود را در كنار تخ

او نهيب زدند و لي وقتي خواستند ولي را از اين كار باز دارند رستم مانع شد، مرد عـرب  

هـا   كرد و به طرف رسم گام بر ميداشت نوك نيزه به فرمها و مخـده  بر نيزه خود تكيه مي

ها   ستم گام بر ميداشت نوك نيزه به فرمشها و مخدهكرد و به طرف ر برد و پاره مي فرد مي

كرد و ايرانيان با تعجب مبتكر نيستند، چون مرد عرب نزد رستم آمد  برد و پاره مي فرد مي

  71.به گفتگو پرداخت

از او پرسيد كه شـما بـه چـه منظـور بـه ايـن سـرزمين        » رستم فرخ زاد«فرمانده ساساني 

ما به دستور خداوند بـه  : ي چيست؟ در پاسخ گفتايد و هدف شما از اين لشكركش آمده

  !»لنخرجكم من ضيق الدنيا الي سعتها و من عباده الناس الي عباده االله«. ايم اينجا آمده

نخست هدف ما اين است كه شما : ايم يعني ما براي دو هدف بزرگ به اين سرزمين آمده

كنـيم، قيـودي را كـه     را از تنگناهي زندگي دنيا به فضاي وسـيع حيـات معنـوي رهبـري    

جاهليت بر دست و پاي شما نهاده بگسليم و وابسـتگيها مـن بيهـوده زنـدگي را از ميـان      

  . برداريم

                                           
  .٤٣حقيقت، عبداالله رفيع، تاريخ سختهاي ملي، ص  ٧١



  ٤٠

وظيفه دوم ما اين است كه شما را از ذلت عبادت بشر و از بت پرستي آزاد سـازيم و بـه   

يـان  ايـم تـا شـما را از ظلـم و سـتم اد      جهان پهناور و روشن خداپرستي وارد كنيم، آمده

  .بخوانيم» عدل اسلام«پوشالي به 

خداوند دين خود را به وسيله ما به بندگانش فرستاده است اگـر كسـي از شـما اسـلام را     

گـرديم وق   كنيم و بدون جنگ و خونريزي از همين جا بـر مـي   پذيرفت ما از او قبول مي

به بنـدگانش  گذاريم و اگر كسي مانع شود و نگذارد ما دين خدا را  قدم به خاك شما نمي

شـويم   در اين صورت از دو حال خارج نيست يا ما كشته مي. كنيم برسانيم با او بيكار مي

  ! رسيم شويم و به مقصود خود مي رويم و يا اينكه پيروز مي و به بهشت مي

مانعي : حرف تو را شنيدم به ما مهلت بده تا در اين باره فكري بكنيم؟ گفت: رستم گفت

  . دهيم دو روز مهلت مي نداد ما به شما يكي

يكي دو روز كافي نيست بايد آن قدر مهلت بدهيد تا جريان را بـه روسـا و   : رستم گفت

شيوة رسول خدا و عمل بزرگان ما اين : دهد نماينده سعد پاسخ مي. بزرگان خود بنويسيم

دهـيم تـا    ما به شما سه روز مهلت مي. است كه نبايد به دشمن بيش از سه روز مهلت داد

از سه موضوع يكي را انتخاب كنيد يا اسلام را بپذيريـد و يـا جزيـد بپردازيـد و يـا روز      

چهارم خود را براي پيكار آماده سازيد،  و اين را هم بگويم مطمئن باشيد روز چهارم نيز 

  . كنيم تا شما شروع نكنيد من به شما از طرف يارانم مهلت ميدهم ما جنگ را شروع نمي



  ٤١

نه مسلمانان در حكم بدن واحـدي هسـتند اگـر    »  ا بزرگ آنها هستيد؟آيا شم: رستم گفت

  72.يك فرد عدي امان داد بزرگانشان نيز قبول مي كنند

عرب تأمـل نمـود همـه را محكـم و حكيمانـه      : رستم مرد عاقلي بود و در سخنان نمايند

ريـك  ديد از طرف عربها هـر با  يافت و آنچه بيشتر باعث شگفتي او ميشد اين بود كه مي

كرد رستم به يكي از  آيد و در مرتبة دوم شخصي ديگري اعزام مي نفر به عنوان نمايند مي

فرستد و يك نفـر را   اي مي آنها گفت چه باعث شده كه امير شما در هر نوبت نمايند تازه

  دارد؟ دوبار اعزام نمي

 علتش آن است كه چون امير ما در هـر كـاري خـواه راحـت و خـواه       :سفير عرب گفت

دارد كـه   كند بدين جهـت روا نمـي   بزحمت ميان سپاه سياه به عدل و مساورات رفتار مي

يك شخص را دو بار زحمت بدهد و ديگران آسوده باشند و ضـمناً سـخن و هـدف مـا     

  . يكي است

ايـن درك كـه در دسـت    : روزي رستم با يكي از رسولان كه نيزه در دست داشت گفـت 

: از بزرگي و كوچكي عيني نباشد و با ديگري گفتنيست چيست؟ او گفت آتش پاره را 

                                           
  .٣٢١ص  ٢، ج كامل ابن اثير ٧٢



  ٤٢

اگر چه كهنه است اما تيغ آن نو اسـت  : بينم، عرب گفت غلاف شمشير ترا سپس كهنه مي

  73.و خبي شمشير، بسته به تيغ آن است

اين برخوردهاي گستاخانه و آن سخنان پر شور، رستم و سپاهيان ايـران را بـه حيـرت و    

اشت خود و ملازمانش سخنان شـورانگيز و محكـم ايـن    انداخت وي علاقه د شگفتي مي

را فرستاد فرزنـد شـعبه بـدن اسـت و     » مغيره بن شعبه«قوم را بيشتر بگويم سعد وقاص 

بدون لباس جنگي تنها با شمشيري باريك با بندي نـازك برگـردن برهنـه خـود افكنـده،      

گذشـت بـر كرسـي    اعتنا از كنار فرشهاي گرانبهـا در   گستاخانه پيش رفت، خونسرد و بي

» مغيـره «ملازمان رستم او را پايين كشيدند و ملامت كردنـد ،  . رستم و در كنار او نشست

از مـا تـا      بينـيم،  ما شما را خردمند مي انگاشتيم اكنون كسي را نادانتر از شـما نمـي  : گفت

زيان هيچكس ديگري را بنده نسبت گمان كردم شما نيز چنين هستيد، بهتر آن بود كـه از  

ول به من ميگفتيد كه برخي از شما بندگان برخي ديگريد از رفتار شما دانستم كـه زوال  ا

  74.ملك شما حتمي است

اعتنايي و صراحت لهجه يك عرب برهنـه از خشـم بـه خـود      رسم از اين همه دليري، بي

عربي ديگر . كردم آنقدر بمانم كه چنين سخني بشنوم پيچيد و ميگويد هرگز گمان نمي مي

                                           
  .٢٧-٢٩نخجواني، هند و شاه تجارب السلف، ص ژ  ٧٣
  .٤٤٨، ص ٣تاريخ طبري، ج  ٧٤



  ٤٣

ربعي بين عامر كه براي رساندن پيامي نزد رستم آمـد و گفـت شـما كـار خـورد و       به نام

  75.تيد ولي براي ما اينها مهم نيست خراب را بزرگ گرفته

خلاصه، اين گونه سخن، سادگي رفتار و بلندي فكر و شور و حرارت ايـن مشـت مـردم    

مة ژنده بتن داشتند، رستم و يارانش را سخت به اعجاب افكند ايـن  سادة بيان گرد كه جا

سخنان شورانگيز و رفتار دليرانه نشان مي دهد كـه هـيچ قـدرتي در مقابـل ملمانـات تـا       

خورند كه ديگـر دولـت    رستم و سرداران او در هر دفعه باين نكته بر مي. بمقاومت ندارد

  . ت سادگي و آزادگي استوحشمت سلسلة ساسان پايان يافته و اكنون نوب

گويند و مردم  اين جماعت عرب در آنچه مي: رستم سران لشكر خو را جمع كرد و گفت

كنند از دو حال خارج نيستند يا راستگو هستند و يا دروغگـو، قـومي    را به آن دعو ت مي

كه بر محافظت عرهد و كتمان سخنها ايـن حـد بكوشـند و همـه آنهـا حسـاب شـده و        

گبويند و از هيچيك حرفي مخـالف ديگـران نشـنيده نشـود مسـلماً در      يكنواخت سخن 

نهايت شهامت و شجاعت باشد و اگر در ادعاي خود صادق باشند در برابر آنا هـيچكس  

  . تاب مقاومت نخواهد داشت

كنيم  اين اسبها را ما هرگز قبول نمي: سران و ملازمان رستم از اين سخن برآشفته و گفتند

ن عربها چقدر به لباس و ژنده پوش هستند؟ رستم برآشفت و گفـت واي  بينيد اي آيا نمي

                                           
  .٥١زرين عرب، عبدالحسين، دو قرن سكوت، ص  ٧٥



  ٤٤

مثلا زمان رسـتم از ايـن سـخن    . بر شما؟ به سخن و منطق محكم و حكيمانه آنها بنگريد

سخت آزرده شدند و گفتند اين سخن را پيش مـا مگـوي و از حرفهـاي آنهـا هـم زيـاد       

  . تعجب مكن و خرد را براي جنگ آنها آماده ساز

اين سخن را به شما نه از آن جهت گفتم كه قصد پيكار با آنها را ندارم بلكه : گفت رستم

اين سخن را از آن جهت گفتم كه مشا را از حال آنان با خبر سازم و واقعيتي را بـا شـما   

دهنـد كـه رسـتم     اين قرائن نشـان مـي  . در ميان بگذارم و آنچه در دل دارم با شما بگويم

كـرد بـراي رسـتم     با فسادي كه بر اجتماع آن روز حكومت مي اميدي به پيروزي نداشت

  . باك اسلام پيش گوئي كند دشوار نبود كه شكست ايران را در برابر سپاه تازه نفس و بي

بنابراين چون رستم از طريـق مـذاكره و اتخـاذ راه ملايمـت و سـلامت متنفـر اسـت بـا         

از دريافـت دسـتور يزدگـرد    اي جز جنگ نديده از ايـن رو پـس    مسلمين صلح كند چاره

  76. آرايي سپاه، خود پرداخت آوري سپاه و صف مبني بر شروع جنگ، به جمع

اول ايمر همدان اجابت كرد كـو  . ها نوشت كه لشكرها جمع گردد رستم به هر جانب نامه

ديگر والي قم و كاشان با بيسـت  . بايست و پنج هزار سواره و پياده به خدمت حاضر آمد

همچنين شـير و انشـاه از شـهر اصـفهان     . وار و پياده به دارالملك روان شدو پنج هزار س

همچنين سرخيلان و مرزبانـان از اطـراف   . باييست و پنج هزار سوار و پياده حاضر گشت

                                           
  .٢٥٩پرويز، عباسي، از عرب ماديالم ، ص  ٧٦



  ٤٥

و اكناف روي به درگاه يزدجرد نهادند و يزجرد ايشـان را نـوازش بينهايـت فرمـود و بـه      

ت و آت و سـلاح و شـركت بينهايـت بـه     صحبت رستم براي محاربت مسلمانان با عـدي 

چون به قادسيه سدند در مقابل لشكر مسلمانان . همراهي رستم برسميت قادسيه روان شد

  77.لشكرگاه ساختند

نفر در نوسان است كه در واقع نيمـي   120000و  60000ارقام مربوط به سپاه ايران ميان 

  78. دادند از آنها را خدمه و همراهان تشكيل مي

ات سپاه ايران در منابع مختلف آمده است اعثم كوفي سپاه ايران را صد و بيسـت  نقد نفر

بلادزي تعداد اين نفرات را صـدو بيسـت هـزار     79.نويسد هزار سوار و سي هزار پياده مي

   80.نويسد نفر مي

به موجب روايت ديگر رستم بسيج عمومي در تمامي سرزمينهاي فارس و عراق را مـلال  

هزار جنگجو غير از اتباع رسيد كـه ايـن    120ر او در ساباط به حدود كرد تا اين كه لشك

  81.شدند اتباع بيش از دويست هزار نفر مي

                                           
  .١٠٥اعثم كوفي، الفتوح، ص  ٧٧
  .٤٦جعيط، هشام، كوفه پيدايش شهر اسلامي، ص  ٧٨
  .١٠٥ص . همان كتاب ٧٩
  .٢٥٦بلادزسي، فتوح البلدان، ص  ٨٠
  .٥٠٥، ص ٣تاريخ طبرسي، ج ٨١



  ٤٦

چون سعد بن ابي وقاص از آمدن چنين لشكر مجهز يافت لشكر خـود را دلـداري داد و   

كار زاد شد، سپس سعد دستور داد سـورة جهـاد را بـراي مسـلمانان      استهظار نموده آمادة 

ند چون قاريان از خواندن ژن فارغ شدند سعد به مسـلمانان گفـت در جايگاههـاي    بخوان

گويم، شما هم تكبير بگوييد و آماده شود  خود باشيد تا نماز ظهر را بگذاريد من تكبير مي

و چون تكبير دوم را شنيديد ساز و برگ خود را آماده كنيد چـون تكبيـر سـوم را گفـتم     

  82.حمله نمايد  با تكبير چهارم، سواران را آماده حمله كنند و

. جنگ آغاز شد و چهار روز به طول انجاميد كه هر روز آن به يك اسـم نامگـذاري شـد   

در اين جنگ سعد بن ابي وقاص بيمـار بـود و از   . عماسي و يوم القادسيه   ارعاث، اغوث،

ه دور در كارهاي جنگ دخالت داشت و به ديوار قلعه  كوچكي كه قديس نام داشت تكي

نبود زيرا كه   كرده بود و از آنجا فرمان مي داد و اين واقعه مطابق صيل تا زيان چادرنشين

از ديرباز عادت كرده بودند كه فرماندهشان در ميدان جنگ در ميان آنهـا در همـه كارهـا    

شركت داشته باشد، اما همين واقعه سبب پيشرفتهايي در اين جنگ شد زيرا كـه سـعد از   

  83.كرد ي ديد و ميدان را اداره ميدور وقايع را م

                                           
  .٥١٦، ص ١اين خلدون، العبر، ج ٨٢
  .٩٢نفيسي، سعيد، تاريخ اجتماعي ايران، ص  ٨٣



  ٤٧

در اين روز كـار در هـم آميختـه شـد و تـلاش جنگجويـان بـه        ) مريم ارعاث: (روز اول

اي به هم آميخته شده بودكه روشن نگرديد چه كسي جنگ را در ايـن روز بـه نفـع     گونه

  .جنگ تا پاسي از شب پايان يافت. خود پايان داده است

فوث با ياري و مسـاعدت اسـت كـه درآن روز نيروهـاي     از ريشه ) يوم اغوث(روز دوم 

اين نبرد تا دل شـب ادامـه داشـت و بـر     . اعدامي از شام براي حمايت مسلمانان رسيدند

  84.جنگجويان دو گروه شب سختي گذشت

از تيسـفون پيوسـته   . نيز هر دو طرف به سختي پاي فشـردند ) يوم عماس(براي روز بعد 

شب كه فراز آند نيز همچنـان جنـگ دوام   . سيد و هم كمك ر براي ايرانيان هم دستور مي 

. انـد  ايـن شـب را ليلـة الهديـد خوانـده      . از طرفين هيچ كسي يك لحظه نياسـود . داشت

فـردا بازتـابي   . چنانكه بعدها در جنگ صفين نيز يك  شب به همين عنوان مشـهور شـد   

جنگ بـا شمشـير،    تن به تن، جنگهالي گروهي،  جنگ: نيمروز همچنان جنگ دوام داشت

جنگ با تير، رستم خود درين چند روز به تن خويش جنگ كرده   و بر تن زخـم بسـيار   

  85.داشت

                                           
  .٣٤١سويد، ياسين، اصول و مباني هنر جنگ در اسلام، حربة، اصغر قاعدان ص  ٨٤
  .٣٢٥زرين كوب، عبدالحسين، ايران بعد از اسلام، ص  ٨٥



  ٤٨

: نويسـد  در رابطه با نحوة كشته شدن رسـتم روايـات مختلـف وجـود دارد، دنيـوري مـي      

مسلامان به جستجوي سد رسم پرداختند و او را در ميان كشتگان پيـدا كردنـد كـه صـد     

ير داشت و هميده نشد چه كسي او را كشته است، و نيز گوينـد رسـتم   زخم نيزه و شمش

  86.در قادسيه اتفاق و غرق شد

  .و در ساير منابع آمده كه رستم به دست هلال بن علفه كشته شد

كشته شده رستم به اين شرح بود كه، گرد و غبار و شنن و ريـگ صـحرا را بـه چشـم و     

نبه ها را از جا كند و سايباني كه رسـتم در  ستون بعضي ج. سپاه ايران ريخت روي خستة 

آشوب و تـرس  . زير آن از گرما وخستگي فراوان آسوده بود از جا برآورد و در نهر افكند

در آن گيـر و دار ريـگ و طوفـان،    . در سپاه ايران افتاد و اعراب به لشكرگاه ايران ريختند

رهايي گران داشتند نشسته رستم در ساية چارپايي چند كه با . عربي قصد جان رستم كرد

  آن بار كه بر استر بود فرود افتـاد و بـر پشـت خسـتة    . عرب طناب يك استر را بريد. بود

رستم پاي عرب را با چوبة پيكـان  . رستم رسيد و عرب خود بر حسب و او را ضربتي زد

خويشـن  . عرب نيز كه گويي او را شناخته بود. به ركاب دوخت و بعد خود را به آب زد

سـپس خنجـر بـرآورد و    . در آب با بي رستم را بگرفـت و از آب بركشـيد  . آب افكند به

بانك بـرآورد  . بر بالاي برآمد -نامش هلال بن علمه -سرش را بريد پس از آن اين عرب

                                           
  .١٥٦دنيوري، اخبار الصوال، ترجمه، محمود مهدي دامغاني، ص  ٨٦



  ٤٩

اما از طوفان و وشن . كه قسم به خداي كعبه رستم را كشته، اعراب به گرد او روي آورند

اي را عزيمـت   ستم، در قلب سپاه ايران شكست افتاد، عده با كشته شدن. ديدند او را نمي

   87.افشردند و تا پاي مرگ ايستادند يي ديگر همچنان در جنگ پاي مي  پيش گرفتند و عده

در پيكار قادسيه، درفش كاوياني يعني پرچم سرافرازي ايران به دست دشمن افتـاد و بنـا   

وهرهـاي آن بـه دو ميليـون دنيـا     به روايتي مردي به نام ضراربن خطـاب كـه پـرچم و ك   

  88.ارزيد مي

طبري، ابن اثيـر،  : دربارة تاريخ و زمان وقوع نبرد قادسيه بين مورخان اختلاف وجود دارد

  89.اند هـ بيان كرده 14مسعودي ، سال وقوع اين نبرد را سال 

 16فليپ حتي ضـمن اينكـه آن را در سـال     90.داند هـ مي 16اما بلاذري وقوع آن را سال 

هاي جنگ بر موك بكار رفت و همـان نتيجـه را    نويسد در اينجا همان ميله داند مي مي هـ

  91.به بار آورد

به سرمان پيروزي قادسيه راه عراق را به روي اعـراب گشـود، عراقـي كـه از هـم اكنـون       

توان آن را جرء متصرفت اعراب دانست، چرا كه نيروهـاي بـالقوه نظـامي ايرانيـان از      مي

                                           
  .٦٧٦ ٦٧٥مستعدي، مروج الذهب، ص  ٨٧
  .٣٢٢رضايي، عبدالعظيم، انگيزه شكست و پيروز ايران در جنگ ، ص  ٨٨
  .٦٧، ص ١؛ مسعودي، مروج الذهب، ج٥٥، ص ٢العامل، ج . ؛ ابن اثير٦١٩ي ص ٣/ملبرس، تاريخ، ج ٨٩
  .٢٦٥لدان، ص بلاذري، فتوح الب ٩٠
  .٢٠٠فليپ حتي، تاريخ غرب، ص  ٩١



  ٥٠

د و در مهلش نه چندان زياد اين پيروزي، پايان امپراطوري ساساني و اشـغال  ميان رفته بو

بنابراين پس از فتح قادسيه مسير حـوادث سـرعت بيشـتري    . داد و انقياد ايران را نويد مي

  92.يافت وضع سهل و تسريع سراسر منطقه سواد و خلع يد ايرانيان را به دنبال داشت

  : علل شكست ايرانيان در نبرد قادسيه

  : در اين نبرد سپاه عرب از چند امتياز برخوردار بود: برتري سپاه عرب -1

سپاهي بود از نوع بدوي با اين همه كاملاً سازمان يافته كه انگيزة آنها تمايل نمايان  -الف

براي فتوحات بود، نه براي توسعه بخشيدن به يك امپراطـوري بلكـه بـه خـاطر تصـوير      

  . اغواگر يك زنگي بهتر

هر چند اين سپاه به سبك بدوي مجهز بود با سلاحهاي ابتدايي اما با روحيـه عـالي    -ب

اسلام و دعوت وحدت بخش آن نيز در كار برد، بـه همـراه     به علاوه قدرت بسيج كنندة

  . سياسيت متمركز

بيابانها راه دست يافتن ايشان به سرزمينهايي بـود كـه   . وجود بيابانها در پشت سر آنها -ج

شدند كه اگر ضـرورت   تند مسخر كنند و چنان در مرزهاي اين بيابانها مستقر ميخواس مي

پيدا كند به آن باز گردند و پراكنده شوند، چه اعراب از مـدتها دراز پـيش از آن آموختـه    

                                           
  .٥٣جعيط، هشام، كوفه پيدايش شهر اسلامي، ص  ٩٢



  ٥١

بوند كه چگونه از كوره راههاي باديه به سـرعت بگذرنـددد و از جهـات مختلـف عبـور      

  . كنند

يزات سبكتري داشتند در مقابل ارتش قوي اما سنگين اسلحه ديگر اين كه اعراب تجه) ح

  . ايرانيان كه سبب كم تحركي آنها شده بود

همچنين تجربه جنگهاي رده نيز بود و  البته پايداري و دلاوري خود اعراب كـه ايـن   ) خ

گردد به زمينة اخلاقي و روحي خود اعراب، ولي بر عكس جنگندگي ايرانيـان   امر باز مي

  . باري فرو ريخت چهار روز به شكل رقت با گذشت

فرستادن رستم به جنگ يكي از بزرگترين اشتباهات بود زيرا خود اكـراه داشـت و در    -2

ديد و بارها اظهار عجز و ضـعف كـرده رسـتم مـدتي از مقابلـه بـا        خود نيروي دفاع نمي

تبادل سفر اعراب خودداري كرد و خواست كار را با صلح خاتمه دهد و همين تعلل او و 

او تكرار مذاكرات موجب جسارت و گستاخي اعراب شد و دانسـتند كـه ايرانيـان بـراي     

جويند و احتراز از نبـرد بزرگتـرين دليـل     ترك خصومت و جنگ به انواع حيله توسل مي

  93.ضعف و ترس آنها بود

                                           
  .٥٨جعيط، هشام، كوفه  پيدايش شهر اسلامي، ص  ٩٣



  ٥٢

رستم يك جانشين معين نداشت كه پس از قتل او زمام امور را بدست گيرد، ولي بـه   -3

گرفت و از قبل  كس اعراب بعد از كشته شدن يك فرمانده سريعاً ديگري جاي او را ميع

  . شد چندين فرمانده تعيين مي

ها را بر سر راه اعراب گذاشـته بودنـد    وجود مهرهاي خار دار، كه اعراب اين محصره -4

نـت  تا مانع عبور اعراب گردد ولي تأثير آنها بر عكس شـد و خـود سـواران ايرانـي در اي    

  .خارها محاصره شدند

انـد ، بـه ايـن     برخي منابع يكي از علل شكست ايرانيان را جاذبه طبيعـت ذكـر كـرده    -5

صورت كه وزيران يك تند با خاك نبردگه را بر روي ايرانيان ريخت و مانع جنگيدن آنها 

  94.گرديد

يـان اقـوام   يكي ديگر از علل شكست ايرانيان در نبرد قادسيه اين بود كه يزد گرد از م -6

ترك، بخارايي و ديلمي ياوراني برگزديـد و مـي دانـيم كـه ديلميـان خيانـت       : ديگر چون

البته ناگفته نماند كه بحران حاكم بر حكومت ايران نيـز  . كردند و به صف اعراب پيوستند

اما تفسير بنيادي پيروزي اعراب را بايـد در  . بر روحية افراد و فرماندهان تأثير گذاشته بود

وي زمينه كلي و در خـود ملـت عـرب جسـتجو كـرد كـه بـه ناگهـان متوجـه شـد           فراس

از ايـن رو نبـرد قادسـيه از    . انـد  تواناييهايش در پي جهـتش عظـيم تـاريخ از بنـد رسـته     

                                           
  مشكور، محمد جواد، تاريخ سياسي ساسانيان ،ص  ٩٤



  ٥٣

آيد كه بـيش از   رود و به صورت يكي از مهمترين وقايعي در مي سرنوشت عراق فراتر مي

  95.همه معناي تاريخ جهاني را بر دوش دارد

  : ح ويه اردشيرفت

اي ار كـرد كـه    سفد بن ابي وقاص سپس از فتح قادسيه به دستور عمر استراحت دو ماهه

سپس وارد جهره شده از خراب در نزديكي برج بـزرگ بابـل گذشـته و آن نـواحي را از     

دشمن پاك كرد، بعد از آن نقاطي از عراق را كه هنوز جـزء متصـرفات اعـراب نبـود بـه      

  96.را محاصره كرده است) سكوليه(سپس سپاه اسلام و به اردشير  تصرف خود در آورد،

  يا به قولي هژده ماه در آنجاي مقـام كردنـد،   -نه ماه -آن شهر در جانب كوفه واقع است

ها دو نوبت باردار و ايشان بخوردند، مردمان شهر پيوسـته بـا مسـلمين نبـرد      چنانكه نخل

گشـتند، سـرانجام    ه شهرهاي خـود بـاز مـي   كشيدند ب كردند و چون دست از پيكار مي مي

مردم شهرها از نرسيدن آذوغه و بي سر و ساماني اوضاع پايتخت به تنگ آمده و شـهر را  

  97.ترك  كردند و شهر فتح شد

                                           

٩٥
  .٥٦همان كتاب، ص  

  .٤٩ص   حقيقت، عبدالرفيع، تاريخ نهضتهاي ملي ايران، ٩٦
  .٦٣-٦٤، فتوح  البلدان، ص بلاذري ٩٧



  ٥٤

تصرف ديه اردشير، سرآغاز فتح مدائن است و اين شهر يك يار شهرها وابسته به مـدائن  

همانطور كه ذكر شـد قبـل از فـتح    . ته استبزرگ بود و در واقع حكم كليد مدائن را داش

مدائن پيشروي اعراب مرحله به مرحله بوده است، بابـل، سـاباط، ويـه اردشـير و سـپس      

اند و ايـن   كند كه اعراب در نفوذ نظامي خود با احتياط عمل كرده مدائن كه اينها ثابت مي

خواسـتند   و مـي امر همچنين مؤيدان است كه ايرانيـان مقاومتهـاي از خـود نشـان دادنـد      

پيشروي اعراب را بگيرند ولي موفق نشده و اعراب به راه خود بـه سـمت مـدائن ادامـه     

  98.دادند

  : فتح تيسفون

ها ساخته شده و در دورة  شهر تيسفون، شهر بسيار بزرگي بود كه نخست در زمان سكلي

شـهر  تـرين   اشكانيان و ساسانيان بر وسعت آن افزوده گشته و در آن زمـان شـايد بـزرگ   

رفت بـه همـين    هفت محله بزرگ داشت كه هر يك شهر جداگانه به شمار مي. جهان بود

گفتند و بعدها خلاصـه كردنـد و مـداين گفتنـد يـا       جهت اعراب آنها را  مداين شعبه مي

شـد آنـرا مـداين     اينكه چون شهر تيسفون بدو قسمت عمده در دو طرف دجله تقسيم مي

  . ف استاند ولي اين روايت دوم ضعي گفته

                                           
  .٥٩همان كتاب، ص  ٩٨



  ٥٥

كيلومتري جنوب شرقي بغداد كنـوني سـاخته شـده بـود و تقريبـاً       30اين شهر تقريباً در 

 310تـا   312در طرف مغـرب سـلوكيه از سـال    . آبادي آن از دو سوي دجله مساوي بود

پيش از ميلاد سلوكرس اول موسس سلسـله يـونني سـلوكي سـاخته و پـس از انقـراض       

  . كاني شده بودسلوكيان مقر زمستاني پادشاهان اش

بيشتر مردم تيسفون از بوميان بين النهرين و از ساميان آرامي بودند و اين شهر را به زبـان  

گفتند و همين لكه است كه به زبـان تـازي مدينـه شـده كـه       خود با خودي يا مديناثا مي

  99.يندند كه مجموعه هفت شهريور نزديك به هم در دو جانب دجله بود مداين جمع مي

از چند جهت براي اعراب اهميت داشته، ابتدا اينكه ايـن شـهر از   ) تيسفون(ن شهر فتح اي

نظر نظامي ضرورت تام دارد و تسلط بر پايتخت امپراطوري ايران كه جايگاه اصلي اقتدار 

شهر از نظامي ضرورت تام دارد و تسلط بر پايتخت امپراطوري ايران كـه جايگـاه اصـلي    

ق بوده باعث تسلط بر مركز فرمانـدهي و در نتيجـه از ميـان    اقتداد اين امپراطوري در عرا

رفتن حكومت ايـران در عـراق ميشـد، همچنـين در نظـر اعـراب تسـخير مـدائن بـراي          

عطفـي    سازماندهي سرزمينهاي فتح شده در آينده اهميـت داشـته، بنـابراين مـدائن نقطـة     

. عراق گسـيل شـده  هاي مفتوحه توسط سپاهي كه به  خواهد شد براي تعيين مرز سرزمين

كه وارث مدائن بعدها كوفه است، و از ديگر اهميت اين شهر براي اعراب دسـت يـافتن   

                                           
  .٩٤-٩٥نفيسي، سعيد، تاريخ اجتماعي ايران، ص  ٩٩



  ٥٦

به خزائن ساسانيان و ترس از اينه مبادا اين خزائن از دسترس آنها دور شود و همين امـر  

  100.آنها را وا داشته هر چه زودتر مدائن را تسخير كنند

و به اردشير بدون هـيچ توقـف بـه سـمت مـدائن      بنابراين عوامل، اعراب پس از تسخير 

شود، زيـرا پلهـايي    روند، از اين رو است كه مرحلة هماسي گذر از رود دجله آغاز مي مي

از ايـن  . كه بر دجله بود توسط ايرانيان بريده شده بود تا مسلمانان از آن عبره نتـوان كـرد  

وزي چنـد اينجـا فـرود    اي ياران مصلحت چنان است كه ر: رو سعد وقاص قرار داد كه 

آييم و درنگ نماييم تا بر آب پل ببنديم و بر آن سوي آب شده كار كفار را كفايت كنـيم  

  : يكي از مسلمانان گفت

صـلاح  . ابن امير آن خدايي كه ما را از خشكي نگـاه داشـت در آب روان هـم نگـاه دارد    

نرهند و رعبـي از   چنان است كه به زودي از آب بگذريم تا كفر را ز دست ما به سلامت

همچنين  است وليكن در ايـن وقـت آب دجلـه    : سعد گفت. مسلمانان در دل ايشان افتد

  .طغيان دارد

اندازم و واثقم بـه فضـل حـق     اي امير من خوشبختي را با اسب در آب مي: آن مرد گفت

اين بگفـت و بانـگ بـر اسـب زد و در آب     . سبحانه و تعالي كه مرا و اسب مرا نگاه دارد

گذاران عـرب   عقب او هلفام بن حارث العقيلي كه يكي از چابك سواران و نيزه. داختان

                                           
  .٦٠همان كتاب، ص  ١٠٠



  ٥٧

بوده اسب در آب انداخت، چون لشكريان چنان ديدند كه بسر خنلان و اميران اسـب بـه   

. گفتند آب زدند تمامي لشكر اسبان را تازيانه زده به آب در رفتند و به آواز بلند تكبير مي

خداي سـبحانه حملـه   . يز در عقب ايشان اسب در دجله انداختبعد از آن سعد وقاص ن

را به فضل خود يارش كرده به سلامت آب را تمبره كردند كه يك سوار و يـك اسـب از   

  101.تمامي لشكر غرق نشد و هيچ زياني نرسيد

سواران به گذشـتن از آن گـدار   : گويد بلادري در مورد عبور لشكر اسلام از آب دجله مي

رسيان تيري انداختند لكن همه مسمين جان به سلامت بردند و جز مـردي از  پا. پرداختند

  102.طايفه طبي به نام سليل بن يزيد بن مالك سنبسي كه در آن روز به هلاكت رسيد

ها و گنجينه ها را ميان  يزدگرد كه چنين ديد مرزبانان بزرگ خويش را جمع كرد و خزانه

اگر پادشاهي از دست مـا  : ن قباله نوشت و گفتايشان تقسم كرد و در اين مورد براي آنا

تريد و اگر پادشـاهي بـه مـا برگـردد      ها شايسته بيرون  شود شما براي تصرف اين گنجينه

دهد و با زنان و خويشان خود حركت كرده و به حلوان آمـد   خودتان آنها را به ما پس مي

بود به جانشـين خـود در   و مقيم شد و فرزاد پسر هرمز رستم را كه در قادسيه كشته شده 

ها را به آب زدنـد و از دجلـه عبـور     مداين گماشت، چون ايرانيان ديدند كه اعراب اسب

                                           
  .١١٤اعثم كوفي، الفتوح، ص  ١٠١
  .٦٤بلاذري، فتوح البدان، ص  ١٠٢



  ٥٨

فرزاد با سواران آمد و كنار شريعه دجلـه ايسـتاد و   » ديوان آمدند«كنند بانگ برداشتند  مي

و بانك برداشت كه اي گروه عريان دريا درياي ماست شما حق نداريد از آن عبـور كنيـد   

شروع به تيراندازي به اعراب كردند و گـروه بسـياري از ايشـان در آب افتادنـد، سـاعتي      

جنگ كردند، عربها پيروز شدند و پارسيان از كنار دجله بيرون رفتند و عربها با آن جنگ 

كردند، ايرانيان عقب نشـتند و خـود را بـه مـداين رسـاندند و در آن حصـاري شـدند و        

سوي كه دجله بود محاصره كردند و چون فرزاد چنان ديد شبانه  مسلمانان آنانرا از همان

عقب نشيني كردك و مـداين را   103از دروازه شرقي مداين همراه لشكرهاي خود به جلولا

  104.براي مسلمانان خالي كرد

وقتي سعد وارد مدائن شد و تحفه را خالي ديد و به ديوان كسـري رسـيدد در آنجـا نيـز     

هاي گچي بود كه مسلمانان آنها را خراب نكردنـد و بـه جـاي    فتح خواند در انجا تصوير

  105.خود باقي گذاشتند

سپس از فتح مداين مراسم شـكرگذاري ايـن فـتح نمايـان كـه همـة       : نويسد امير علي مي

  106.مجاهدين اسلام در آن در كاخ كسري به عمل آمد 

                                           
  .٣٤٩ك، تقويم البلدان، ص .جلولاء شهركي در راه بغداد به خراسان، نام نهري هم هست، ر ١٠٣
  .١٦٠ي، اخبار الطوان، ص دينور ١٠٤
  ١١٩-١٢٠، ٢طبري، تاريخ، ج  ١٠٥
  .٣٤فخردائي گيلاني، ص : امير علي، تاريخ عرب و اسلام، ترجمة ١٠٦



  ٥٩

و از ديـدن   در اينجا غنايم بدست تازيان آمد كه هيچ وقت در مخيلـه آنهـا خطـر نكـرده    

قصور و عمارات مجلل و با شكوه و باغهاي عـالي مـات و مبهـوت گرديدنـد، امـوال و      

توانستند بفهمنـد   هائي كه بدست آوردند حتي از تشخيص آنها عاجز بودند و نمي غنيمت

  107.كه چيست

اي كه پر از كافور بود دست يافـت و آن را نـزد دوسـتانش     عربي در ميان ذخاير به كيسه

ن گمان كردند نمك است، ديگر آنكه عربي بدوي از ميان ذخاير به قطعه يـاقوتي  برد، آنا

دست يافت كه بسيار گرانبها بود ولي بدوي قيمت آن را نمي دانست آن را به هزار درهم 

زد كيست كه  فروخت ، ديگر آنكه يكي از ايشان طلاي سرخ را در دست گرفته فرياد مي

  108.كرد نقره بهتر از طلا است ان ميطلا بگيرد و نقره به من دهد، گم

انـد   از جمله غنايمي كه در شهر تيسفون بدست تـا زيـان افتـاد و بـراي خليفـه فرسـتاده      

از غنـايم ديگـر   ) انوشـيروان (اند متعلـق بـه خسـرو اول     گفته شمشيري بوده است كه مي

و بسازي بود ابريشمي شصت گز در شصت گز، كه اطراف آن به زمرد ترصيع يافته بـود  

  . به روايتي هژده ارتش از آن فرش به جوهري غير مكرر تزئين داشت

                                           
  .٦٣حقيقت، عبدالرفيع، تاريخ نهضتهاي ملي ايران، ص  ١٠٧
  .١١١محمد وحيد گلپايگاني، ص : ابن قططقي، تاريخ فخري، ترجمه ١٠٨



  ٦٠

سعد از آن غنايم خمس جدا كرده نهصد شتر جهت حمـل آن ترتيـب نمـود و چـون از     

قيمت خمس بساط موصوف مقربان عاجز نگشته آنرا بي از آنكه در تسمت داخل سـازد  

ا بر شصت هزار سوار ؟ نمود و سئوال خمس كرده به مدينه فرستاد و تتمة غنايم ر  اضافة

چون خمس امولال و خبر فتحم مدائن به مدينه رسيده اميرالمومنين عمر مسـرو گشـته و   

آن اموال را بخش كرد و بساط مذكور را دستور دارد تا قطعه قطعه ساختند يك وصـله از  

درهـم  آن پيش شاه مردان عليه الرحمه و الرضوان فرستاد و آن جناب آنرا به بيست هزار 

  109.فروخت

فاتحان به غنايم موجود در كاخ يزدگرد يعني خزانه سـلطنتي دسـت يافتنـد، كـه حاصـل      

سنت، طولاني مال اندوزي سلازين ساساني به ويژه جنون سياسي خسرو پرويز بوده كـه  

  110.اين غنايم بين سپاهيان تقسيم گرديد

هـاي   اهي و گنجينـه و ديگر شـهرهاي آن كـاخ شاهنش ـ   )مدائن(و اينگونه بود كه تيسفون 

  111.گرانبهاي چهارصد ساله خاندان ساساني به دست اعراب افتاد

                                           
  .١٨٩١؛ مير خواند، روفته الصفا، ص ٤٨٣، ص ١خواندصير، جبيت السير، ج  ١٠٩
  .٢٠١ابوالقاسم پاينده، ص : فليپ حتي، ترايخ عرب، ترجمة ١١٠
  .٢١٥نويس زاده، بهمن، نگاهي به تاريخ اسلام، ص  ١١١



  ٦١

  : جنگ جلولاء

پس ايز آنكه تازيان تيسفون را گرفتند، يزدگرد سوم به قلعة حلوان پناه برد و درصد بـود  

در آنجا لشكري آماده كند كه از رود دياله بگذرد و به سوي تيسفون رهسـپار شـود و تـا    

  . اش هاشم را به جنگ آن  لشكريان فرستاد ز آنجا براند ولي سعد برادر زادهزيان را ا

اي به نام طبسوح از ايالت شاذ قباد بود و در ميـان دسـتگرد    جلولا يكي از شهرهاي ناحيه

كيلـومتري شـمال    39فرسـنگي و   7و خنقين تقريباً به فاصلة مساوي از اين دو شـهر در  

  112.عب رود دياله بودشرقي خانقين در كنار يكي از ش

در آنجا هر يك از مردم آذربايجان و باب و اهل جبال و فارس براي آنكه به شهر و ديار 

خويش بروند راهي جدا داشتند پيش از آنكه جدا شوند و هر يـك ره راه خـويش رونـد    

انجمن كردند و گفتند اگر اكنون بپراكنيم ديگر هركز گرد نيائيم و اين جائي است كـه راه  

يك از ما جدا شود صواب آنست كه همين جا گرد آئيم و بار ديگر بـا تازيـان پيكـار     هر

كنيم اگر فتح ما را باشد آنها را رانده باشـيم، در غيـر ايـن صـورت جهـدي كـه بايسـت        

  113.ايم و عذري داريم كرده

                                           
  .١٠١نفيسي، سعيد، تاريخ اجتماعي ايران، ص  ١١٢
  .٦١حقيقت، عبدالرفيع، تاريخ نهضتهاي ملي ايران، ص  ١١٣



  ٦٢

در جلولا ايرانيان بر گرداگر خو خندقي حضر نمودند و سوگند خوردند كه به هيچ وجـه  

تـا اينكـه   . فرسـتاد  نشوند، يزدگرد در حلوان بود و از هر طرف لشكر به جلولا مي تسليم

هـزار نفـر بـه آنهـا      20تعداد آنها به شصد هزار نفر رسيد و هرمز امير ولايـت اهـواز بـا    

هزار نفر رسيد و مسلامان به فرماندهي هاشم بن عقبه به  80پيوست كه لكشر ايرانيان به 

  114.هزار نفر رسيد 24

شنيد كه يزدگرد سپاهي عظيم آراسته است و به سوي ايشـان روانـه كـرده اسـت و      سعد

لشكرگاه وي در جلولا است، سعد بن ابي وقاص، هاشم بن عقبه را با دوازده هـزار مـرد   

اند و گرداگـرد   هاشم ديد كه پارسيان در دژهاي استوار جاي گرفته. ايشان فرستاد به مقابلة

  . هائي نيز از حلون و جبال به سوي ايشان روان بوداند و مد خويش را خندق زده

بهتر است كه پيش از فزوني يـاتفن مـددكار بـر ايشـان يكسـره سـازيم ،       : مسلمين گفتند

سپس در برابر آنان لشكر آراسـتند، حجـربن عـدي كنـدي فرمانـدة جنـاج چـپ بـود و         

ده، در آن روز عمروبن معدي كرب فرمانده سواران و طليحه بن خويلد فرمانده سـپاه پيـا  

جنگ سختي در گرفت، در هيچ جنگي چنان با . خرزاد برادر رستم سپهسالار پارسيان بود

                                           
  .١٣٥ص ابن اعثم كوفي، التوح،  ١١٤



  ٦٣

پس دست . پرتاب تير و ضربت نيزه كشتار نشده بود تا آنكه  تيرها و نيزها  همه شكست

  115.به شمشر بردند تا شمشيرها همه خميده شد

فتح آن اينچنين بود كـه در روزهـاي   مسلمانان جلولا را هشتاد روز در محاصره داشتند و 

ر نبردي در گرفت گردو غباري بلند شد و همه جـا تاريـك شـد اسـبهاي ايرانيـان در      ÷آ

غلطيدند، براي بيرون آوردن اسبها راههايي ترتيب دادنـد   افتادند و مي خندق دور شهر مي

  116.دنداي پديد آيد، مسلمانان آنجا را فتح نمو و اين سبب شد كه در حضارشان رخنه

در اين نبرد چون تعداد زيادي از ايرانيان كشته شدند به همين خـاطر آن را نبـرد جلـولا    

  117.جللت يا لفنلي يعني به خون جلا داده است: ناميدند و عربها در اين رابطه گفتند

م  رخ داده و اعـراب بـراي ديگـر ايرانيـان را در      637هـ مقارن با  16اين جنگ در سال 

را ) عـراق (شكست دادند و سراسر حوضة دو  شط فرات و دجله  -هجلولا ممشرق دجل

  118.به زير فرمان خويش درآورند

  119.در اين جنگ غنايمي كه نصيب اعراب شد سي ميليون درهم و يكصد هزار اسب بود

                                           
  .٦٥بلاذرس، فتوح البدان، ترجمه آذرتاش آذنوش، ص  ١١٥
  .٣٢٨، ص ١ابن سكوية رازي، تجارت الامم، ج  ١١٦
  .٢٧٤مولف نامعلوم، مجمل التواريخ، ص  ١١٧
  .٤١پطرو شفسكي، ايليابا و لويچ، اسلام در ايران، ترجمة كريم كشاورز، ص  ١١٨
  .٤٦اده، ص محمود رضا افتخار ز: ثاث، اسلام در ايران، ترجمه ١١٩



  ٦٤

پس از اين شكست يزدگرد به ري گريخت و بعد از اين فتح سعد بن ابي وقـاص بـراي   

است، عمر كه آنگاه هواي جهانگيري در سر نداشـت بـه   تعقيب يزدگرد از عمر اجازه خو

بـود كـه نـه     اي كاش كه ميان عراق و كشورهاي آنطرف جبال سـدي مـي  «: سعد نوشت

  120.ايرانيان  مي توانستند از آن بگذرند و نه اعراب، كشور عراق ما را كافي است

  : دلايل درگيري اعراب و ايرانيان در جلولا

اي بـراي رسـيدن بـه     دشمن بود، حتي چيـز شـبيه مسـابقه   يك جنبه اين درگيري تعقيب 

دشمن نيز وجود داشته و همچنين دستيابي به غنايم، ولي در نظر ايرانيـان جنـگ جلـولا    

براي يزدگذد دفاع از اموال و امكان عقب نشيني به سوي جبال بوده وگرنه دليلي نداشـته  

  . ران بروندتوانستند به فلات اي در اين نقطه پناه بگيرد چرا كه مي

البته اهميت ديگري نيز براي اعراب داشته ، و از آنجا كه جلولا  آخرين شهر دشـت بـين   

النهرين در جهت جبال بوده است وچهار راهي كه راههاي شمال و شرق آنهـا بـه سـوي    

انـد از هـيمن رو اسـت كـه      كـرده  اند ، درآن باهم تلاقـي مـي   آذربايجان و جبال مي رفته

اني در مقابل دشـمن از اهميـت برخـوردار بـود، و در واقـع اهميـت       همچون سد و پادگ

                                           
  . ٢٢عباس اقبال، ص : نخجواني، هندوشاه، تجارب السلف، به اهتمام ١٢٠



  ٦٥

استراتژيكي باعث پناه آوردن ايرانيان به آنجـا شـده، از همـين رو حلـوان بـه لحـظ ايـن        

  121.موقعيت جغرافيايي براي حفظ عراق ضرروي بوده است

ملـه  اند كه همين ضـد   دينوري دليل حضور اعراب را در حلوان ضد حمله ايرانيان دانسته

  122.و نهاوند شده) هرمزان(آغاز عمليات هرمزان 

  : بناي كوفه

بعد از قتح و مدائن عمر بن خطاب به سعد بن ابي وقاص نامه نوشـت و فرمـان داد كـه    

مسلمانان را در هجرتي و محل اجتماعي برگزيند و چنان كند كه ميان او و ايشان دريائي 

نزلگاه سازد لكـن مگـس بسـيار مـدرم را     نيفتد، سعد به انبار شد و خواست آن جاي را م

آزار رسانيد، سعد به جاي ديگر رفت، آن جاي را نيز مناسب نيافت، پس بـه كوفـه شـد،    

حدود بر آن نهاد و سراي مردوان معين كرد و هر قبيله را در منزلگاه خويش جـاي داد و  

عـة و  چندي پيش از ايـن واق  123.مسجد آنرا ساخت و اين همه در سال هفده هجري بود

بصره زميني بـود بـه وسـعت ده     124. ظاهراً متعاقب جنگ بويت نيز بصره پديد آمده بود

فرسنگ در هفت فرسنگ پوشيده از سنگهاي سفيد و نزديـك بـه شـهري بـه نـام ابلـه و       

                                           
  .٦٢جعيط، هشام، كوفه پيدايش شهر اسلامي، ص  ١٢١
  .١٦٥دينوري، اخبار الطوال، ص  ١٢٢
  .٥٥بلاذري، فتوح البدان، ص  ١٢٣
  . ٣٣٢زرين كوب، عبدالحسين، ايران بعد از اسلام، ص  ١٢٤



  ٦٦

گويند مردم بصره با مردم عمـان   زميني را كه از سنگ سفيد پوشيده باشد اعراب بصره مي

ن عمـان را در ايـن تـاريخ تحـت نفـوذ هندوسـتان صـدا        روابط دوستي داشتند و مسلمي

نشستند چون ايرانيان در جنگ قادسيه شكست خورند عمر تصور كرد كه ممكـن اسـت   

يزدگرد براي طلب مساعدت از عمان با هندوستان دست بـه اقـدامي زنـد كـه بـه ضـرر       

تـا در  مسلمين تمام شود، بنابراين خواست در آن زمين پوشيده از سنگ شهري بنـا كنـد   

موقع لزوم از رابطة ايران با عمان جلوگيري نمايد و عقبة بن غزوان را دستور داد كـه بـه   

عقبـه چنانكـه معروفسـت بـا يكصـد و      . آنجا رود و مقدمات بناي بصره را فراهم سـازد 

مزبور شد و ضمن راه سيصد تن ديگر بدو پيوستند و بر ابله دست  شانزده نفر عازم ناحية

نجا را بدين اسلام درآورند و شروع به ساختمان شهر بصره در كنار دجله يافتند و مردم آ

كردند بناي اين شهر سه سال به طول انجاميـد و بعـد از وي مغيـربن شـعبه و ابوموسـي      

  125. اشعري به حكومت آن شهر رسيدند

براي بصره و كوفه دو مركزي گشت كه از آن پس لشكر عرب از آن دوئ شهر به قصـد  

  . يش در قلمر دولت ساساني به حركت درآوردبسط فتوح خو

در آغاز حال عمر آرزو داشت كه ين بصره يا فـارس كـوه آتشـي فاصـله باشـد چنانكـه       

ليكن نه ايرانيان كـه در عـراق   . نيز همواره جدايي باشد» ماه«خواست بين كوفه و بلاد  مي

                                           
  .٢٦٢المه، ص پرويز، عباس، از عرب تا دي ١٢٥



  ٦٧

شـدند و   وجود مـي و سواد بلاد مهم و آباد خويش را از دست داده بودند راضي به وقع م

. بودنـد  نه سرداران عرب كه بوي غنيمت آنها را بيخود كرده بود، قانع به عراق و سواد مي

  .با اين همه وجود هرمزان در خوزستان براي اعراب بصره ماية نگراني بود

  : فتح خوزستان

 هرمزان پس از جنگ قادسيه به اهواز حوزه فرمانروايي خويش باز آمده بـود و از آنـج از  

راه مناذر و نهرتيري به حدود ميسان و دشت ميسان كـه تعلـق بـه حـوزة بصـره داشـت       

كرد در واقع يزدگرد و هرمزان كه از جلوي اعـراب سـعد گريختـه بونـد      تاخت و تاز مي

بصره را كه ظاهراً قواي كافي براي مقاومت نداشت براي حملة به اعـراب نقطـة مناسـبي    

هاي هرمزان را دفع كردند و در سـوق   حدود نيز حمله ليكن اعراب در اين. پنداشته بوند

حصار آنجـا را  . عاقبت در شوشتر هرمزان به تعبية كار پرداخت. اهواز او را عقب راندنهد

  . كرد و در قلعه لشكر و ذخيرة بسيار گرد كرد) عمارت(عمارت 

بـه دسـتور خليفـه    . ابوموسي اشعري كه امارت بصره داشت آهنگ جنگ هرمـزان نمـود  

جنگي روي داد كه آن لشكر هرمـزان بشكسـت و بـه    . اي نيز از كوفه به وي پيوستند عده

ابوموسي باز به محاصره پرداخـت و ايـن بـار ايـن محاصـره دراز      . درون حصار گريخت

  . كشيد و لشكر عرب ستوه شد



  ٦٨

در اين ميان يك تن از بزرگان ايران ظـاهراً از ديلمـان  كـه سـيا نـام داشـت نهـاني نـزد         

به سـبب  . وسي رفت و از  وي زينهاي خواسته او را از راه زيرزميني به شهر در آوردابوم

فاتحان به شـهر در آمدنـد و شمشـير در مـردم     . اين خيانت شوشتر به دست اعراب افتاد

يـي از لشـكريان خـويش بـه      ليكن هرمـزان بـا عـده   . بسياري به قتل آورند  نهادند و عدة

. اما عاقبت اما را خناست و تسـليم شـد  . صاري گشتيي درون شهر پناه جست و ح قلعه

ابوموسي هم پذيرفت كه او را نكشد و به مدينه نزد خليفه فرسند در مدينه نيز هرمزان از 

اي نحات يافت و اسلام پذيرفت، پس از فتح شوشتر نوبت به فتح شـوش   كشتن به حيله

  126.رسيد

ور محاصره شهر شـوش  را  ابوموسي پس از فتح ماذر به سمت شوش حركت كرد و دست

مردم شهر شوش براي مقابله با لشكر ابوموسي به دفاع از . براي سپاهيان خود صادر نمود

شـاپور وقتـي   . حصار شهر پرداختند، حاكم شهر در اين زمان شاپور بـن آذر ماهـان بـود   

پافشاري ابوموسي را براي تصرف شهر از يك طرف و پايان يافتن آذوغه مردم از  طـرف  

ر و همچنين جريان شكست ايرانيان از مسلمانان در جنگ جلولا و فـرار يزدگـرد بـه    ديگ

طرف استخر را مشاهده كرد و زير خود آذر مهتـر را بـه نماينـدگي از جانـب خـود نـزد       

                                           
  .٣٣٣زرين كوب، عبدالحسين، تا ايران بعد از اسلام، ص  ١٢٦



  ٦٩

و به قولي ديگر بر هشـتاد تـن از افـراد شـهر امـان       127ابوموسي براي ده نفر از خاندانش

  128.خواست

كه اگر ابوموسي مال و جان اين افراد را تضمين نمايد او هـم  شاپور هم چنين عنوان كرد 

ابوموسي جريان اين امر را براي عمر گزارش نمـود  . شهر را تسليم ابوموسل خواهد نمود

عمر براي ابوموسـي دسـتور صـلح صـادر     . و از او دربارة اين موضوع كسب تكليف كرد

ائه كند وي نام افراد مـورد نظـر را   كرد، ابوموسي از شاهپور خواست  تا اسامي افراد را ار

  129. براي ابوموسي نوشت سپس خود و يارانش و همچنين شهر شوش را تسليم او نمود

پس از اين پيروزي ابوموسي اسرا را به اسلام دعوت نمـود بعضـي از   : بلاذري مي نويسد

سيران و ابوموسي دستور قتل ا. اسرا مسلمان شدند و برخي ديگر بر كفر خود باقي ماندند

هــ صـورت    18فتح اهـواز، شوشـتر، شـوش و منـاذي در سـال       130.كافر را صادر نمود

  131.گرفت

                                           
  .١٦٢، ص ٢ابن اثير، الكامل، ج   ١٢٧
  .٣٦١بلادزي، فتوح البلدان، ص  ١٢٨
  .٦٠٠زرين كوب، عبدالحسين، دو قرن سكوت، ص  ١٢٩
  .٤٢٠بلاذري، فتوح البلدان، ص  ١٣٠
  .٥٤٢، ص ٢ابن اثير، الكامل في تاريخ،  ج  ١٣١



  ٧٠

  : فتح نهاوند

اي از مـردم ايـران بـه     هـ عده 19توسط اعراب، در سال . . .  پس از فتح شوش، شوشتر، 

ويژه بزرگان ري، قومي، همدان اصفهان، نهاوند و دينور به همديگر نامه نوشتند و توافـق  

دند كه لشكري براي مقابله با هجوم اعراب فراهم نماينـد، پـس از آنكـه در ايـن كـار      كر

. توفيق يافتند، و آن به سال بيست بود يزدگرد، مردان شـاه ذوالحاجـب را اميرشـان كـرد    

شمار مشركان در آن روز شصت هزار و به قولي صد هزار تـن بـود، عمـار بـن ياسـر از      

بود، ابتدا عمر قصد داشت خود به جنـگ بيايـد ولـي    ايشان به عمر بن خطاب خبر داده 

ها سرزمينهاي از دست رفته خود را دوباره تصرف نماينـد و حبشـيان     ترسيد كه رومي مي

نيز بر يمن تسلط  يابند، لذا دستور داد كه دو بهره از سپاهيان كوفـه و گروهـي از مـردم    

مي را به اميري خـواهم گمـارد   مرد: بصره را تجهيز نمود به مقابله شدمن فرستاد، و گفت

ها رود، پس نامه به نعمان بن عمرو بـن مقـرن مزنـي بـود      كه پيش هر كار به پيشواز نيزه

  132.نوشت و او را به فرماندهي سپاه بگمارد

اگـر نعمـان كشـته    : عمر فرمان نعمان را به سائب بن اقرع داد و گفت: نويسد دينوري مي

د بود و اگر او كشته شده مغيره بن شـعبه و اگـر   شد فرماندة جنگ خديقه بن يمان خواه

او گشته شد اشعت بن قيس فرمانده خواهد بود، عمر نوشت دو مرد نزد تـو هسـتند كـه    

                                           
  .٤٢٠فتوح البلدان، ص بلاذري،  ١٣٢
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عمر بن معدي كرب و طليحـه بـن خويلـد در    . آيند شجاع و سوار كار عرب به شمار مي

  133. مورد جنگ  با آن دو مشورت كن وي آنان را سرپرست هيچ كار مكن

داننـد ، در محـل نهاونـد بـين      هـ مـي  21جنگ كه اكثر مورخان وقوع آن را در سال اين 

و مسلمانان به فرماندهي نعمان بن مقرن رخ ) ضميروزان(ايرانيان به فرماندهي مردان شاه 

، از زد و خوردهاي كوچكي كه قبل از نبـرد نهاونـد   .داد، ايرانيان دور خود خندقي كندند

داد ايرانيان اميدوار بودند كه مسلمانان خسته شوند بـدين   ن رخ ميبين ايرانيان و مسلمانا

  134. جهت جنگ طول كشيد و خواروبار سپاه عرب نزديك به اتمام بود

شما چيست كه اين گـروه در جـاي    عقيدة: نعمان بن عمر بن معدي كرب و طليحه گفت

: رسد عمرو گفـت  ميآيند و نيروهاي كمكي هر روز براي آنها  اند و بيرون نمي خود مانده

مصلحت آن است كه شايع كني، امير مومنان در گذشته است و با همة كساني كـه همـراه   

آينـد آنگـاه در    توهستند عقب نشيني كني و چون اين خبر به آنها برسد به تعيب مـا مـي  

برابر آنها مقاومت خواهيم كرد، نعمان چنان كرد، ايرانيان ضمن مژده دادن به يكـديگر در  

                                           
  .١٩٤دينوري، اخبار الطوال، ص  ١٣٣
  .حقيقت، عبدالرفيع، تاريخ نهضنهاي ملي ايران ١٣٤
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راب بيرون آمدند و چون به مسلمانان نزديك شدند مسلمانان ايستادند بـه يكـديگر   پي اع

  135.حمله كردند و به جنگ و كشتار پرداختند

اي كه صليحه آن را طرح ريخته بود به اين صورت بود  نويسد، نقشه اما سويد ياينسين مي

د و جنـگ را آغـاز   كه تعدادي از سواران مسلمانان آنها را محاصره كنند و تيراندازي كنن ـ

نمايند و ايرانيان را تحريك نمايند و آنها براي جنگ به سوي مسـلمانان بيـرون خواهنـد    

كنـد كـه    آمد، مسلمانان آنها را به دنبال خودشان بكشند چون چنين شود ايرانيان فكر مي

مسلمانان شكست خورده اند آنگاه همه مسلمانان با آنها جنگ كنند تا پيروز شوند و همه 

  136.ر اجراي اين نقشه متفق شدندب

به هر حال، از روز سه شنبه تا پنج شنبه با جنگ و درگيري گذشت مسلمانان روز جمعه 

آمادة حمله شدند و رويارويي ايستادند، نعمان بن مقرن بـر اسـب سـرخي سـوار شـد و      

هاي مسلمانان حركت مي كرد و آنها را به جنگ تشـويق   لباس سفيد پوشيد و ميان صف

شنبه با جنگ و درگيري گذشت مسـلمانان   كرد و منتظر فرار رسيدن ساعتي بودكه پنج مي

روز جمع آمادة حمله شدند و روياروي ايستادند، نعمان بن مقرن بر اسب سـرخي سـوار   

كرد و آنهـا را بـه جنـگ     هاي مسلمانان حركت مي شد و لباس سفيد پوشيد و ميان صف

                                           
  .١٩٤همان كتاب، ص  ١٣٥
  .٣٧٦اصغر قائدان، ص : ياسين،  سويد، اصول و مباني هنر جنگ در اسلام، ترجمه ١٣٦
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تي بود كه پيـامبر جنـگ را در آن سـاعت شـروع     كرد و منتظر فرا رسيدن ساع تشويق مي

شد، يعني هنگام نيم روز وزش بادهـا، نعمـان از كنـار پـرچم داران      كردند و پيروز مي مي

گفت من براي شما پرچم خود را سه بار حركت مي دهـم در   كرد و به آنها مي حركت مي

ست گيرد حركت نخست هر يك از شما تنگ اسب خود را محكم كند و لگامش را در د

ها را استوار و شمشيرهاي خود را آماده كنيد و در حركت سوم تكبير  در حركت دوم نيزه

بگوييد و حمله كنيد كه من حمله خواهم كرد، چون نيمروز شد دو ركعت نمـاز گذارنـد   

 21نگريستند و نعمان بن مقرن هم اولين كسي بودكـه در سـال    و ايستادند و پرچم را مي

ته شد، و برادرش سويد لباسهاي او را پوشيد و بـه جنـگ ادامـه داد    هـ در اين جنگ كش

ايرانيان گريختند و خود را به دژي رسانند و در آن محصن شدند كـه دژ گنجـايش تمـام    

ايرانيـان  . آنها را نداشت حذيقه كه بعد از نعمان فرماندة آنها بـود آنهـا را محاصـره كـرد    

  137.د و فرار كردندبيرون آمدند و جنگ كردند اما شكست خوردن

ايرانيان پس از نبرد نهاوند ديگر نتوانستند نيروهاي خود را متمركـز كننـد لـذا مسـلمانان     

در . هاي آنها را اشغال كردند از اين رو بودكه نبرد نهاوئند فتح الفتوح ناميده شـد  سرزمني

عربها بر آنهـا  نبرد نهاوند با اينكه سپاه و قواي ايرانيان بر قواي عرب برتري داشت ژ، باز 

فتحي كه واقعاً جانبـازي و از دسـت دادن نيـرو    . پيروز شدند و به فتح الفتوح نايل آمدند

                                           
  .١٩٥همان كتاب، ص  ١٣٧
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براي آن ارزش داشت اگر چه اظهارات آميخته با تجليل و تعارف برخي منـابع مبنـي بـر    

اينكه اين فتح به سرعت و بدون مقاومت قابل ذكري به وقوع پيوست بلكي غرض آولـد  

اي در اين جنگ قربني دادند كه ناچار مدتي از  كه بر عكس عربها به اندازهو خطاست، بل

توانستند از گردآوردن نيروهاي مخـالف و مقاومـت جديـدي     جنگ دست كشيدند و نمي

قطعي آنان را براي تصرف فلات   در جبال جلوگيري كنند با اين همه اين پيروزي تصميم

  138.ايران محرز ساخت

عظمت خاندان كسري را يكسره در هم ريخت و امكان هر گونـه   در واقع  سقوط نهاوند

و اين شكست ايرانيان در نهاوند نه تنها موجـب سـقوط    139.مقاومت جدي را از ميان برد

نهايي قدرت ساسان گرديد بلكه دوران ايران باستان را نيز به پيايان برد و يردگرد پادشـاه  

در دنبـال مقاومـت مختصـري بـه دسـت       ايران متواري شده و شهرهاي ايران بي دفاع يا

رفت،  مسلمين افتاد و چند سال بعد يزدگرد كه به دنبال سرنوشت از شهري به شهري مي

  140.در مرو توسط آسياباني كشته شد

) ص(و اينگونه بود كه ايران در اندك مدتي در مقابل اسلام تسليم شد و دعـوت پيغمبـر   

هميت گرفته بودند در قلمرو آنها انتشـار يافـت و   كه فرمانروايان ايران و بيزانس آنرا بي ا

                                           
  .١٨-١٩ص : ترجمهاشپولر، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي،  ١٣٨
  .٨٣زرين كوب، عبدالحسين، دو قرن سكوت، ص  ١٣٩
  . ٩٠زرين كوب، عبدالحسين، بامداد اسلام، ص  ١٤٠
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. هاي پيامبر كه گنج كسري و ملك قيصر را به مسلمين مژده داده بود به انجام رسيد وعده

و اين بود سرنوشت امپرطوري مغرور و بي ايمان و عياش و نتيجة بي اعتنايي به خـدا و  

خـود و حكومـت خـود را    ) ص(رسول به حق خدا و كساني كه با پاره كردن نامة پيامبر 

   141.نابود كردند

آري سقوط نهاوند نسب نامه دولت ساسانيان را ورق ورق به طوفان فنا داد و بيـدادي و  

تباهي شگفت انگيزه را كه در اواخر عهد ساسانيان بر همة شئون ملك رخنـه كـرده بـود    

يـداد آن را سسـت   پايان بخشيد در ديوار فرو ريخته دولت ناپايداري كه مودبانه فساد و ب

  142.هاي كلنگ حوادث در اركان آن تزلزل افكنده بود عرصة انهدام كرد كرده بود و ضربه

  

                                           
  .٤٦٣، ص ١بشارتي، علي محمد، تاريخ تحليلي اسلام و ايران، ج  ١٤١
  .٨٤زرين كوب، عبدالحسين، دو قرن سكوت، ص  ١٤٢
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